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قیمت مس در بازار جهانی در حال افزایش اســت و روند 
افزایشی آن تاثیرات قابل توجهی بر صنایع مصرف‌کننده 
مس در ایران گذاشته است. در اکتبر ۲۰۲۵، قیمت مس 
در بورس فلزات لندن به ۱۰.۸۵۰ دلار در هر تن رســید 
و نســبت به ماه گذشته رشــد ۷.۴ درصدی را نشان داد. 
کارشناسان بازار معتقدند که این افزایش قیمت ناشی از 
رشد تقاضای جهانی، به ویژه در چین و نگرانی‌ها از کاهش 
عرضه اســت و احتمالا روند صعودی خود را در سال‌های 
آینده نیز حفظ خواهد کرد. افزایــش بهای مس، صنایع 
الکترونیک، خودروســازی و تولید کابل در ایران را تحت 
فشار قرار داده اســت و تولیدکنندگان برای مقابله با این 
افزایش هزینه‌ها، مجبور شده‌اند قیمت محصولات خود را 
افزایش دهند. برخی تولیدکنندگان نیز با کاهش سودآوری 
روبه‌رو شده‌اند و این وضعیت رقابت‌پذیری صنعت ایران در 

بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار داده است.

   فشار بر صنایع مصرف‌کننده در ایران
صنایع مصرف‌کننده مس، از جمله تولیدکنندگان کابل، 
لوازم الکترونیک و خودروســازی، بیشــترین فشار را از 
افزایش قیمت مس تجربه می‌کنند. افزایش هزینه تولید 
باعث شده تا برخی شرکت‌ها قیمت محصولات خود را بالا 
ببرند و برخی دیگر کاهش سودآوری را تجربه کنند. این 
شرایط برنامه‌ریزی بلندمدت را برای تولیدکنندگان دشوار 
کرده و تاثیر مستقیم بر رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در 
بازارهای جهانی و همچنین قدرت خرید مصرف‌کنندگان 
داخلی گذاشته است. افزایش هزینه تولید، علاوه بر فشار 
اقتصادی بر صنایع، بر سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری در 
این بخش‌ها نیز تاثیر منفی گذاشته است و ضرورت توجه 
جدی به مدیریت منابع و برنامه‌ریزی بلندمدت را پررنگ 

می‌کند.

  ذخایر مس ایران و ظرفیت‌های مغفول
ایران با داشــتن ذخایر عظیم مس، پتانسیل بالایی برای 
توســعه این صنعت دارد. معدن مس میــدوک با ذخیره 
قطعی ۷۳۳.۵ میلیــون تن یکــی از بزرگ‌ترین معادن 

ایران به شــمار می‌رود. موقعیت جغرافیایی 
میدوک در اســتان کرمان، دسترسی 

نسبی به زیرساخت‌های حمل‌ونقل 
و بازارهای داخلی و خارجی را 

فراهم کرده و این معدن 

به دلیل وسعت بالا و ذخایر مطمئن، یکی از نقاط 
اســتراتژیک برای افزایش تولید و صادرات 

مس محسوب می‌شود. فعال‌سازی کامل 
میدوک می‌تواند تاثیر مستقیم بر تامین 
نیاز صنایع داخلی، افزایــش صادرات و 

درآمد ارزی داشته باشــد. در کنار میدوک، 
معدن مس خونگاه در شهرستان دنا با ذخیره حدود 

۲۷۰ هزار تن و عیار دو تا سه درصد مس، به دلیل کمبود 
سرمایه‌گذاری و عدم توجه مسئولان، همچنان غیرفعال 

باقی مانده است. بسیاری از پروانه‌های معادن مس در 
استان کرمان نیز به نام افراد یا شرکت‌هایی ثبت 
شده‌اند که تاکنون هیچ بهره‌برداری نداشته‌اند و 

این فرصت بزرگ برای توسعه صنعتی و اشتغال‌زایی 
از دست رفته است. معدن سرچشــمه در کرمان، یکی 
از مهم‌تریــن معادن مس ایــران و دومین معــدن روباز 
جهان است. این معدن به دلیل ذخایر عظیم و امکانات 
زیرســاختی مناســب، ظرفیت تولید بالایی دارد اما 
تحلیل‌ها نشــان می‌دهند که ذخایر فعلی آن در دهه 

آینده کاهش خواهد یافت و لازم است برنامه‌ریزی دقیق 
برای توسعه فازهای جدید و بهره‌برداری بهینه از ذخایر 
باقیمانده انجام شــود. ذخایر سرچشمه علاوه بر اهمیت 
اقتصادی، نقش مهمی در اشتغال و توسعه منطقه‌ای دارند 
و مدیریت صحیح آن می‌تواند تاثیر مســتقیم بر توسعه 

اقتصادی کرمان و کشور داشته باشد.

   ضرورت اقدامات عملی برای بهره‌برداری
برای بهره‌برداری بهینه از ذخایر مس ایران، لازم اســت 
اقدامات جدی در ســطح سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری 
انجام شود. فعال‌سازی معادن غیرفعال و سرمایه‌گذاری 
در پروژه‌های بهره‌برداری می‌تواند تولید مس را افزایش 
دهد و با ایجــاد فرصت‌های شــغلی در مناطق مختلف 
کشــور، به توســعه متوازن اقتصادی کمک کند. جذب 
ســرمایه‌گذاران خارجی و ارائه مشــوق‌های مناسب، از 
جمله تضمین حمایت قانونی و مالی، می‌تواند منابع مالی 
و فناوری لازم برای بهره‌بــرداری از معادن را فراهم کند. 
استفاده از فناوری‌های نوین در فرآوری و استخراج مس 
نه تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد بلکه هزینه‌های تولید 
را کاهش داده و امکان رقابت در بازارهای جهانی را فراهم 
می‌کند. توجه ویژه به بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، از 
جمله جاده، ریل و تجهیزات بارگیری، باعث می‌شود هزینه 
انتقال مــواد معدنی کاهش یابد و صــادرات به بازارهای 

جهانی ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر انجام شود.
افزایش قیمت جهانی مس و فشار صنایع مصرف‌کننده 
در ایران ضــرورت دارد تا برنامه‌ریــزی بلندمدت برای 
مدیریت منابع و ذخایر انجام شود. بدون یک برنامه جامع و 
هماهنگ، خطر کاهش تولید و افزایش وابستگی به واردات 

مواد اولیــه وجود 
دارد. بهره‌برداری بهینه 
از ذخایر داخلی علاوه بر اینکه 
نیاز داخلی صنایع را تامین می‌کند، 
می‌تواند ایران را به یکــی از بازیگران مهم 
بازار جهانی مس تبدیل کند و جایگاه اقتصادی کشور را 
تقویت نماید. توجه به ذخایر مس و معادن فعال و غیرفعال 
نقش مهمی در اشتغال، توسعه منطقه‌ای و کاهش فشار 
اقتصادی بــر خانوارها ایفا می‌کند و می‌تواند به توســعه 

متوازن در مناطق معدنی کمک کند.
ذخایر عظیم مس ایران فرصتی اســتثنایی برای توسعه 
صنعتی و اقتصادی فراهم کرده است اما بدون برنامه‌ریزی 
صحیح و سرمایه‌گذاری هدفمند، این منابع به‌طور کامل 
بهره‌برداری نخواهند شد. معادن میدوک و سرچشمه نه 
تنها برای صنایع داخلی حیاتی هســتند بلکه می‌توانند 
نقش مهمی در صادرات و کســب درآمد ارزی داشــته 
باشند. بهره‌برداری بهینه از این معادن مستلزم مدیریت 
صحیح، استفاده از فناوری‌های پیشــرفته و همکاری با 
سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. فعال‌سازی معادن 
غیرفعال دیگر نیز می‌تواند به ایجاد اشتغال، کاهش فشار 
اقتصادی و تامین نیاز داخلی کمک کند و به توسعه متوازن 

کشور یاری رساند.
به طور کلــی، برنامه‌ریزی بلندمــدت و اقدامات عملی 
برای توســعه معادن مس ایران راهی است برای تقویت 
اقتصاد، افزایش صادرات، توسعه صنایع داخلی و ارتقای 
اشــتغال. بدون این اقدامات، ذخایر ارزشــمند کشــور 
می‌توانند به‌صورت غیربهینه مورد بهره‌برداری قرار گیرند 
و فرصت‌های اقتصادی از دســت برود. بنابراین، توجه به 
فناوری، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌ها باید در دستور کار 
دولت و بخش خصوصی قرار گیرد تا ظرفیت‌های بالقوه 

معادن مس ایران به بالفعل تبدیل شود.

  گزارش

ذخایر عظیم مس ایران در انتظار برنامه‌ریزی بلندمدت و بهره‌برداری بهینه برای توسعه صنعتی 

مس گران‌تر   از   همیشه

صحنه   رویار ویی 
قدرت و  قانون

روایت بی‌پرده از ماجرای بازرسی کیف 
وزیر راه و شهرسازی در فرودگاه اردبیل

مدیرکل فرودگاه‌های اردبیل 
عزل شد. سرعت صدور حکم 

به‌قدری بالا بود که حتی کارکنان 
 فرودگاه همان شب از تغییر 

مدیر خود مطلع شدند
صفحه  3

شعر  در    عـصر   اسـکرول
پدیده شاعران اینستاگرامی در ادبیات امروز ایران

نسل تازه‌ای از شاعران در اینستاگرام ظهور کرده‌اند؛ 
جوانانی که دفتر شعرشان صفحه‌ مجازی است و 

خواننده‌شان یک فالوئر
صفحه  5

بانک‌ها، ملّکان تورم‌ساز
گزارش هفت صبح از بانک‌هایی که 

به جای حمایت از تولید به برج سازی روی آورده‌اند

صفحه  2

مترجم خوب 
لزوما   مترجم 
وفادار  نیست

گفت‌وگو با پیمان خاکسار »مترجم«

ترجمه پلی است میان دو زبان 
که تنها با درک روح نویسنده 
پابرجا می‌ماند

   روایت

در روزگاری که قیمت لباس‌های مجلســی 
و عروسی به چند ده میلیون تومان رسیده، 
گروهی از مزون‌دارها با نگاهــی تازه به بازار 
آمده‌اند. آنها به‌جای گلایــه از رکود خرید، 
اجاره لبــاس را بــه اســتارتاپی خدماتی و 
اقتصادی بدل کرده‌اند و با شعار ساده »زیبا 
بپوش، کم بپرداز« بازاری تازه برای آنهایی که 
میان میل به مصرف لوکس و واقعیت تورم به 

دنبال راه سوم می‌گردند، پیدا کرده‌اند.
»لباس مجلسی مدل طاووس با سنگ‌دوزی 
ظریف، ارزش اولیه 18 میلیون و اجاره فقط 3 
میلیون و 500 هزار تومان« این یکی از صدها 
پســت اینستاگرامی‌ســت که این روزها در 
هشتگ‌های #اجاره_لباس_مجلسی دیده 
می‌شــود. در میان صفحاتی که تا چند سال 
پیش فقط لباس می‌فروختند، حالا بسیاری از 
مزون‌ها و پیج‌های شخصی، اجاره لباس را به 

کسب‌وکاری پررونق تبدیل کرده‌اند.

   صدای مزون‌دارها
سمیرا 37 ســاله، صاحب مزون »مهربانو« 
در مهرآباد تهران، می‌گوید از ســال ۱۳۹۷ 
خدمات اجاره لباس مجلسی را با یک سرمایه 
کوچک بانکی در خانه و از طریق پلتفرم دیوار 
شروع کرده است. او می‌گوید: با وجود اینکه 
رســیدگی به لباس‌های کارشــده سخت‌تر 
اســت، ترجیح می‌دهم این نوع لباس‌ها که 
قیمت بالاتری دارند را بیاورم تا نرخ اجاره هم 
بالاتر باشد و برای همین، بیشتر مشتریان من 
بالای ۴۰ سال و معمولا مادر عروس یا داماد 
هستند. به گفته او، لباس‌ها خیلی گران شده 
و مشتری‌ها توان خرید ندارند. ما لباس‌های 
خاص و برند را اجاره می‌دهیــم تا چند نفر 
بتوانند استفاده کنند. در واقع به جای یک‌بار 
مصرف شدن، لباس بارها در چرخه مصرف 

می‌ماند و همه سود می‌برند.
سمیرا ادامه می‌دهد: اجاره یک لباس مجلسی 
معمولی حــدود ۸۰۰ هزار تومان اســت، در 
حالی‌که خرید همان لباس بیش از ۴ میلیون 
تومان هزینــه دارد. لباس‌های کارشــده نیز 
تا ۱۰ میلیــون تومان برای یک شــب اجاره 
داده می‌شــوند، در حالی که خریدشــان ۳۰ 
میلیون تومــان هزینه دارد. البتــه در محله‌ 
ما کســی ۱۰ میلیون برای اجــاره نمی‌دهد. 
لباس‌های کارشده برای پوشش اول حدود ۶ 

میلیون تومان و بــرای دفعات بعدی بین ۳ تا 
3.5 میلیون اجاره می‌روند. ســمیرا در مورد 
ضمانت و دفعات اجاره می‌گوید: بســتگی به 
کیفیت لباس دارد، اما معمــولا از یک جایی 
به بعد لباس را برای فروش می‌گذارم چون در 
صورت تداوم اجاره، خراب می‌شــود. ضمانت 
هم معمولا کارت شناســایی یا چک اســت. 
من، کارت ملی جدید می‌گیرم. ســمیرا که 
تا 7 سال داخل خانه کار می‌کرد، حالا مغازه 
دارد. او می‌گوید: سایت اجارستان به من خیلی 
کمک کرده هرچند حالا از دســترس خارج 
شده، همینطور سایت دیوار بستر خیلی خوبی 
برای پیدا کردن مشتری است. مخصوصا که 
نســبت به اینســتاگرام راحت‌تر است. با این 
حال، بیشتر مشــتری‌هایم از طریق معرفی 
دوستان و مشتریان ســابق می‌آیند و همین 
باعث می‌شود سعی کنم مشتری را راضی نگه 
دارم تا معرفی‌ام کند. لیــا که در اراک مزون 
دارد، می‌گوید ایده‌ اجاره لباس از درخواست 
خود مشــتری‌ها شروع شــد. آنها می‌دیدند 
قیمت دوخت و خرید بالاســت، درخواست 
اجاره می‌کردند. از اول قصدش را نداشــتیم، 
می‌خواستیم مزون به عنوان برند شخصی‌دوز 
شناخته شود.  او می‌گوید: مشتری‌ها از همه 
اقشار هستند. حتی پزشــک یا افراد با درآمد 
بالا هم درخواســت اجاره لباس دارند. از قشر 
با درآمد بالا تا اقشــار ضعیف‌تــر، ولی تعداد 
گروه‌های ضعیف‌تر بیشــتر اســت. در همه‌ 
رده‌های ســنی هم داریم، ولــی چون مزون 
ما لباس عروس و لباس شــب دارد، بیشــتر 
جوان‌ترها مشــتری‌اند. لیلا درباره‌ قیمت‌ها 
و دفعات اجاره توضیــح می‌دهد: واقعا خیلی 
متنوع است و بستگی به مدل، طراحی و نوع 
لباس دارد. میانگین مشخصی نمی‌شود گفت. 
دفعات اجاره هم بســتگی دارد به نوع لباس 
و طراحی‌اش. ممکن اســت یک لباس بارها 
اجاره برود یا اصلا نرود. او درباره ضمانت اضافه 
می‌کنــد: کارت ملی می‌گیریم و با شــخص 
تطبیق می‌دهیم. ولی هیچ راهی نیســت که 
بشود از آســیب لباس جلوگیری کرد! خیلی 
وقت‌ها ممکن است لباس با یک بار اجاره دیگر 
قابل استفاده نباشد و نیاز به تعمیر جدی پیدا 
کند.  بیشتر مشتری‌های لیلا به گفته خودش 
از طریق اینستاگرام یا معرفی دیگران می‌آیند 
و مشتری عبوری خیلی کم است. او همچنین 
می‌گوید: چون مزون ما بیشتر طراحی و دوخت 
شخصی دارد، با رکود اقتصادی تقاضاها خیلی 
کم شده، اما تقاضا برای اجاره بیشتر شده است.

   صدای مشتریان 
پریسا، ۳۰ ساله و کارمند اســت. او می‌گوید: 
قبلا برای هر عروسی دنبال لباس جدید بودم، 
ولی الان دیگه نمی‌صرفه. لباس اجاره می‌کنم 
و عکس می‌گیرم. او می‌گوید برایش مهم نیست 
بقیه بدانند لباسش اجاره‌ای است یا نه. از طرفی 
برای بعضی دیگر، اجاره لباس هنوز تابو است. 
بهار ۲۶ ساله، یکی دیگر از مشتریان می‌گوید: 
مامانم هنوز باور ندارد لبــاس عروس اجاره‌ای 

باشد فکر می‌کند شان خانواده پایین می‌آید.

   صدای جامعه‌شناسان
احمد فخیم، 28 ساله کارشناس ارشد علوم 
اجتماعی، این پدیده را به ظهور طبقه‌ متوسط 
فقیر نسبت می‌دهد: طبقه‌ای که زبان خارجی 
بلد است، با سبک زندگی جدید آشناست و آن 
را می‌خواهد. در انتهای دهه‌ هفتاد شکل گرفت 
و در لایف‌اســتایلش مهمانــی ‌رفتن و ظاهر 
آراسته بخشی از هویت شده است اما حالا این 
آدم نمی‌تواند هر بار لباس تازه بخرد. ممکن 
است مدتی این فرآیند لباس اجاره کردن را 
پنهان کنند اما از جایی به بعد در مهمانی‌ها 
از هم می‌پرسند که »لباست را از کجا و چند 
اجاره کردی؟« او معتقد اســت: این روند با 
اقتصاد اشتراکی فرق دارد، چون پای بنگاه و 
ارزش‌افزوده در میان است. درواقع یک صنعت 
کوچک خدماتی شکل گرفته که از دل بحران 
بیرون آمده است. نمونه‌ای از استارتاپ‌های 
خدماتی خودجوش که به نیاز فرهنگی پاسخ 
می‌دهند. جامعه‌شناســان، گسترش اجاره 
لباس را نشانه‌ای از تغییر ارزش‌های طبقاتی در 
دوران بحران اقتصادی می‌دانند. طبقه متوسط 
شــهری هنوز نمی‌خواهــد از نمادهای رفاه 
ظاهری دست بکشد اما راه‌های تازه‌ای برای 
حفظ آن پیدا کرده است. اجاره لباس یا وسایل 
لوکس، نوعی مصرف لوکس بازتعریف‌شــده 
است. ســازگاری فرهنگی با تورم، نه تسلیم 
در برابر آن. در نبود آمار رســمی، برآوردهای 
میدانی نشان می‌دهد در ایران بیش از ده‌ها 
پیج و مــزون فعال اجاره لبــاس وجود دارد. 
بیشــترین تقاضا مربوط به مراسم نامزدی، 
عروسی و عکاسی پرتره اســت. درحالی‌که 
پوشیدن لباس‌های گران‌قیمت هنوز بخشی 
از نمایش اجتماعی طبقه متوســط اســت، 
حالا اجاره آن لباس‌ها خود به نوعی نمایش 
هوشمندانه تبدیل شده است. شاید در اقتصاد 
امروز، شیک‌پوشــی قســطی، طبیعی‌ترین 

واکنش به گران‌شدن رویاها باشد.

درباره رونق بازار اجاره لباس که به پدیده تازه در اقتصاد تورمی تبدیل شده است

شیک  ‌پوشی اجـاره ای

تـولد  آقای   
خاص    والیبال

 مروری بر همه 
حواشی زندگی ورزشی 
و شخصی 
سعید معروف ‌
صفحه  8

سوخت در نقطه تصمیم
دولت در آستانه یکی از حساس‌ترین تصمیم‌های اقتصادی ؛ 

افزایش تدریجی قیمت بنزین یارانه‌ای به ۵ هزار تومان و بنزین آزاد به ۱۰ هزار تومان 

صفحه  2

درباره رونق بازار اجاره لباس که به پدیده تازه
در اقتصاد تورمی تبدیل شده است

شیک ‌پوشی 
اجـاره ای

همین  صفحه

در روزگاری که قیمت لباس‌های مجلسی و عروسی به چند ده میلیون تومان رسیده، گروهی از مزون‌دارها 
با نگاهی تازه به بازار آمده‌اند. آنها به‌جای گلایه از رکود خرید، اجاره لباس را به اســتارتاپی خدماتی و 
اقتصادی بدل کرده‌اند و با شعار ساده »زیبا بپوش، کم بپرداز« بازاری تازه برای آنهایی که میان میل به 

مصرف لوکس و واقعیت تورم به دنبال راه سوم می‌گردند، پیدا کرده‌اند...

شوهـران کـرایه‌ای
محدودیت‌های قانونی خروج زنان از کشور، باعث شکل‌گیری ازدواج‌های 

صوری، صیغه موقت و راه‌های پرخطر برای عبور از مرز بدل شده است

با وجود وعده‌های اصلاح قانون، هنوز  بسیاری از زنان برای خروج 
از کشور به ازدواج‌های صوری و خطرناک پناه می‌برند

صفحه  6

اجاره لباس از ایده‌ای عجیب به عادت روزمره بدل شده 
است؛ لباسی برای یک شب، یک عکس و یک خاطره

صفحه  5

آوین فرخی   
               هفت صبح

عکس از حسین ظهروند
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سوخت در نقطه تصمیم
دولت در آستانه یکی از حساس‌ترین تصمیم‌های اقتصادی؛ افزایش تدریجی قیمت بنزین یارانه‌ای به ۵ هزار تومان و بنزین آزاد به ۱۰ هزار تومان 

دولت با طرح هشت‌مرحله‌ای قصد دارد ناترازی شدید بازار بنزین را از طریق اصلاح تدریجی قیمت و الگوی مصرف کاهش دهد

وعده‌های رنگارنگ مسکن ملی، هنوز کلیدی برای درهای 
بسته خانه کارگران نیست!

خانه‌زدایی ملی 

گروه اقتصــادی|  در حالی‌که اجاره‌بهای مســکن تــا ۸۰ درصد حداقل 
حقوق کارگران را می‌بلعد، دولت همچنان از افزایش کمک‌هزینه مســکن 
طفره می‌رود. اختلاف نظر میان وزارت کار و تشکل‌های صنفی، ناکارآمدی 
طرح‌های ملی و تسهیلات بانکی غیرقابل‌دسترس، بحران مسکن کارگری را به 
یکی از جدی‌ترین چالش‌های اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

بحران مسکن کارگران در ایران به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اجتماعی و 
اقتصادی تبدیل شده است؛ بحرانی که ریشه در تورم افسارگسیخته، افزایش 
بی‌رویه قیمت‌ها و ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌های حمایتی دارد. در شرایطی 
که اقشار کم‌درآمد با دشواری‌های روزافزون در تامین نیازهای اولیه زندگی 
مواجه‌اند، مســکن به‌عنوان اصلی‌ترین مولفه معیشتی، فشار مضاعفی را بر 
کارگران وارد کرده است. بررسی‌های میدانی و گزارش‌های غیررسمی نشان 
می‌دهد که در کلان‌شهرهایی مانند تهران، کرج، مشهد و شیراز، اجاره‌بهای 
یک واحد مســکونی معمولی گاه تا ۸۰ درصد از حداقــل حقوق کارگران را 
می‌بلعد نسبتی که عملا امکان تامین ســایر نیازهای ضروری را از این قشر 
سلب کرده و آنان را به سمت مشاغل دوم و سوم سوق داده است. این وضعیت 
نه‌تنها کرامت انســانی را خدشــه‌دار کرده، بلکه بهره‌وری نیروی کار را نیز 

به‌شدت کاهش داده است.

   واکنش مسئولان به درخواست افزایش حق مسکن کارگری
در واکنش به ایــن بحران، احمد میدری، وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، 
اعلام کرده که به‌جای افزایش حق مسکن کارگری، سایر ردیف‌های حداقل 
مزد افزایش یافته‌اند. او تاکید کرده که سیاست وزارتخانه بیشتر بر گسترش 
مسکن کارگری متمرکز اســت و تصمیم‌گیری درباره افزایش کمک‌هزینه 
مسکن باید در شورای عالی کار انجام شــود. این موضع‌گیری با واکنش تند 
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، مواجه شد. 
گلپور با استناد به قانون مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد 
که کمک‌هزینه مسکن کارگران باید سالانه توسط شورای عالی کار تعیین و 
به تصویب هیئت وزیران برسد و هیچ جایگزینی برای این حق قانونی پذیرفته 
نیست. او همچنین وزیر کار را به ترک فعل در تشکیل شورای عالی کار برای 
بیش از هفت ماه متهم کرده و خواستار پاسخ‌گویی فوری به وضعیت اسفناک 

معیشتی کارگران شده است.
در کنار این اختلافات، کارشناسان حوزه کار و رفاه اجتماعی نیز بر ناکارآمدی 
طرح‌های ملی مانند »مســکن ملی« و عدم دسترسی کارگران به تسهیلات 
بانکی تاکید دارند. نرخ بهره بالا و اقساط ســنگین، عملا این تسهیلات را از 
دسترس کارگران خارج کرده و به‌جای حمایت، به مانعی برای خانه‌دار شدن 
آنان تبدیل شده است. در چنین شــرایطی، فعالان کارگری خواستار اقدام 
فوری دولت در زمینه تامین مســکن کارگران هستند. پیشنهادهایی مانند 
ساخت مسکن‌های استیجاری دولتی، پرداخت یارانه مسکن، افزایش سهمیه 
کارگران در طرح‌های ساخت‌وساز ملی و بازنگری در میزان حداقل دستمزد 
متناســب با هزینه واقعی زندگی، از جمله مطالباتی هستند که بارها مطرح 

شده‌اند اما تاکنون پاسخ موثری دریافت نکرده‌اند.
با توجه به نقش حیاتی کارگران در چرخ اقتصاد کشور، تامین سرپناه امن و 
در شان این قشــر زحمتکش باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و 
اجتماعی قرار گیرد. در غیر این‌صــورت، ادامه وضعیت فعلی می‌تواند منجر 
به گســترش فقر، افزایش نارضایتی اجتماعی و کاهش بهره‌وری نیروی کار 
شود پیامدهایی که نه‌تنها معیشت کارگران، بلکه ثبات اقتصادی کشور را نیز 

به‌طور جدی تهدید خواهد کرد.

   اقدامات کشورهای دیگر برای مسکن کارگران
در مقایســه با وضعیت فعلی کارگران در ایران، تجربه کشورهای دیگر نشان 
می‌دهد که تامین مســکن برای نیروی کار، نه‌تنها یک مسئولیت اجتماعی 
دولت‌هاست، بلکه بخشی از راهبردهای کلان برای حفظ بهره‌وری، کاهش 
فقر و تقویت ثبات اقتصادی محسوب می‌شود. در بسیاری از کشورها، پرداخت 
یارانه مسکن، طراحی نظام‌های اجاره حمایتی و تخصیص سهمیه‌های ویژه 
برای کارگران در پروژه‌های ملی مسکن، به‌عنوان سیاست‌های ثابت و موثر 

دنبال می‌شود.
برای نمونه، در آلمان، دولت با همکاری اتحادیه‌های کارگری و شهرداری‌ها، 
پروژه‌های مسکن اجتماعی را برای اقشــار کم‌درآمد از جمله کارگران اجرا 
می‌کند. این واحدها با اجاره‌های کنترل‌شده و یارانه‌ای در اختیار متقاضیان 
قرار می‌گیرند و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های مسکن را کاهش می‌دهند. 
همچنین، در فرانســه، کمک‌هزینه مســکن )APL( به‌صــورت ماهانه به 
خانوارهای کم‌درآمد پرداخت می‌شــود و میزان آن بر اساس درآمد، تعداد 

اعضای خانواده و محل سکونت تعیین می‌گردد.
در کشورهای اســکاندیناوی مانند ســوئد و دانمارک، سیاست‌های مسکن 
کارگری بخشــی از نظام رفاه اجتماعی اســت. دولت‌ها نه‌تنها در ســاخت 
مسکن‌های مقرون‌به‌صرفه مشــارکت دارند، بلکه از طریق بانک‌های دولتی 
و تعاونی‌های مسکن، تســهیلات بلندمدت با بهره پایین برای خرید یا اجاره 

مسکن در اختیار کارگران قرار می‌دهند.
در کره جنوبی، برنامه‌هایی مانند »مسکن برای جوانان و کارگران« با هدف 
کاهش فشار اجاره و تسهیل دسترسی به خانه‌های کوچک و استاندارد طراحی 
شده‌اند. این برنامه‌ها شامل پرداخت یارانه اجاره، تضمین وام‌های مسکن، و 

تخصیص واحدهای دولتی با اولویت کارگران هستند.
حتی در کشــورهای در حال توســعه مانند هند و برزیل، دولت‌ها با اجرای 
طرح‌هایی نظیر »خانه برای همه« یا »مسکن اجتماعی«، تلاش کرده‌اند تا 
کارگران شهری را از حاشیه‌نشینی و سکونت در مناطق غیرایمن نجات دهند. 
در این کشورها، مشــارکت بخش خصوصی در ساخت مسکن ارزان‌قیمت با 

حمایت مالی دولت، یکی از راهکارهای کلیدی بوده است.
این تجربه‌ها نشان می‌دهند که تامین مسکن برای کارگران، صرفا یک مطالبه 
صنفی نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی است. در ایران نیز، اگر 
دولت به‌جای تعویق در پرداخت حق مسکن و ترک فعل در سیاست‌گذاری، 
به طراحی یک نظام چندلایه حمایتی برای مسکن کارگری اقدام کند شامل 
یارانه مستقیم، تسهیلات بانکی قابل‌دسترس و ساخت واحدهای استیجاری 
دولتی است. در حال حاضر مطالبه گری این است که بحران فعلی به فرصتی 

برای بازتعریف عدالت اجتماعی و ارتقای بهره‌وری نیروی کار تبدیل شود.

  مونا موسوی 
             هفت صبح

  گزارش 1

    گزارش 2 

آزاد کلهــر | در حالی‌که برخــی بانک‌ها 
سال‌هاســت گرفتــار ناترازی مالی هســتند 
و تعهــدات وام‌هــای تکلیفــی را بــه خوبی 
اجــرا نمی‌کننــد، تازه‌ترین گــزارش بانک 
مرکزی نشــان می‌دهد بخــش قابل‌توجهی 
از ســرمایه‌های بانک‌های فاقد نــرخ کفایت 
سرمایه مناسب، نه در خدمت تسهیلات‌دهی، 
بلکه در بازار املاک و مســتغلات بلوکه شده 
اســت. بر اســاس داده‌های رســمی، ارزش 
روز دارایی‌هــای غیرمنقول بانک‌هــا تا پایان 
شــهریور ۱۴۰۴ از مرز هزار همت عبور کرده 
است عدد بی‌سابقه که در ســال‌های اخیر با 
وجود وعده و وعیــده رئیس کل بانک مرکزی 
برای برخورد با بانک‌های ناتراز نه‌تنها کاهش 
نیافته، بلکه نسبت به ســال گذشته نیز رشد 
داشته است. این روند نشان می‌دهد این قبیل 
بانک‌ها به‌جای ایفای نقش تامین مالی تولید، 
به بازیگران تورم‌ساز بازار ملک تبدیل شده‌اند.

در واقع، ورود گسترده بانک‌های »بی‌کفایت« 
به بازار املاک نه‌تنها موجب افزایش قیمت‌ها و 
تشدید تورم ملکی شده، بلکه منابعی را که باید 
صرف تســهیلات‌دهی و حمایت از بخش‌های 
مولد اقتصاد می‌شــد، به دارایی‌هــای راکد و 
غیرمولد تبدیل کرده اســت. این در حالی‌ست 
که بانک‌ها همواره وام‌هــای تکلیفی را عامل 
اصلی ناترازی خود معرفــی کرده‌اند، درواقع 
بخــش بزرگی از ناتــرازی، ناشــی از انحراف 
ســرمایه‌ها به حوزه‌هایی اســت که سودهای 
کلان برای خود بانک‌ها به همراه داشــته، اما 

هیچ نقشی در توسعه اقتصادی ایفا نکرده‌اند.

   تناقض آماری و غیبت نظارت موثر
بررســی جزئیات گزارش بانک مرکزی نشان 
می‌دهد برخی بانک‌ها از ارائه اطلاعات دقیق 
خودداری کرده‌اند. بانک سپه و بانک پاسارگاد 
برای دومین فصل متوالی هیچ آماری منتشر 
نکرده‌اند و برخی دیگــر ارزش صدها فقره از 
املاک خــود را تنها یک ریال اعــام کرده‌اند 
اقدامی که عملا آمار رسمی را بی‌اعتبار کرده 
و نشــان‌دهنده نبود نظارت موثر از سوی نهاد 

ناظر است.
در مواردی دیگر، بانک‌ها اطلاعات نادرســت 

ارائه داده‌اند؛ به‌عنوان مثال، بانک ســپه تعداد 
شعب خود را تنها دو شــعبه اعلام کرده که با 
واقعیت فاصله زیــادی دارد. این کم‌اظهاری 
آمــاری، در کنــار مزایده‌های بی‌مشــتری 
برای فروش املاک مازاد، نشــان می‌دهد که 
سیاســت‌های فروش دارایی‌های غیرمولد نیز 
عملا ناکارآمد بوده و منابع بانکی همچنان در 

بخش‌های غیرمولد فریز شده‌اند.

   تمرکز ســرمایه در امــاک به‌جای 
خدمات مالی

بر اســاس همــان داده‌هــای ناقــص، بانک 
شــهر با حدود ۱۹۰ همت در صدر فهرســت 
دارایی‌های ملکی قــرار دارد، پس از آن بانک 
ملت با ۱۵۴ همــت و بانک تجــارت با ۱۴۷ 
همت در رتبه‌های بعدی هســتند. این ســه 
بانک به‌تنهایی بیــش از ۴۹۰ همت از املاک 
بانکی کشور را در اختیار دارند که نیمی از کل 

دارایی‌های غیرمنقول شبکه بانکی است.
این تمرکز سرمایه در بازار ملک، در حالی‌ست 
کــه بانک‌ها بایــد منابــع خود را به ســمت 
تسهیلات‌دهی، حمایت از تولید و تامین مالی 
بخش‌های مولــد اقتصاد هدایــت کنند. اگر 
همین ســرمایه‌ها به‌جای خریــد و نگهداری 
امــاک، وارد چرخه خدمات بانکی می‌شــد، 
بخش بزرگــی از ناترازی مالــی بانک‌ها قابل 
اصلاح بــود و نقش واقعی بانک‌ها در توســعه 

اقتصادی کشور احیا می‌شد.

   انحراف از ماموریت و تهدیدی برای 
اقتصاد ملی

پدیده ملاکی بانک‌ها، که بارهــا مورد انتقاد 
رهبر معظم انقــاب نیز قرار گرفتــه، نه‌تنها 
اصلاح نشــده بلکه بــه مرحلــه بحرانی‌تری 
رســیده اســت. انباشــت دارایی‌های سمی، 
کم‌کاری در تســهیلات‌دهی و ســودجویی 
از تورم ملکــی، همگی نشــان‌دهنده انحراف 
بانک‌هــا از ماموریت اصلی خود هســتند. تا 
زمانی‌که ســرمایه‌های بانکی در املاک راکد 
باقی بماند، نه‌تنها ناترازی اصلاح نخواهد شد، 
بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی نیز بیش از 

پیش آسیب خواهد دید.

   اثر دوگانه بانک‌ها بر نقدینگی و پایه 
پولی

ورود گســترده بانک‌هــا بــه بــازار املاک 
نه‌تنهــا موجــب انحــراف منابــع از وظایف 
اصلی بانکداری شــده، بلکه اثــرات مخربی 
بر متغیرهــای کلان اقتصــادی از جمله پایه 
پولی و رشــد نقدینگی برجای گذاشته است. 
در واقع، بانک‌ها با فریز کــردن منابع خود در 
دارایی‌های غیرمولد مانند املاک، از یک ســو 
توان تســهیلات‌دهی را کاهــش داده‌اند و از 
ســوی دیگر، با خلق پول از محــل بدهی‌ها و 
شــبه‌پول، به رشد افسارگســیخته نقدینگی 

دامن زده‌اند.
در شــرایطی کــه بیــش از هــزار همت از 
دارایی‌هــای بانکــی در قالب امــاک راکد 
نگهداری می‌شــود، این منابع عملا از چرخه 
تولید و خدمــات بانکی خارج شــده‌اند. این 
انجماد ســرمایه، موجب شــده بانک‌ها برای 
پاســخ به نیازهای جاری خود، به استقراض از 
بانک مرکزی یا خلق پول از طریق سپرده‌های 
بلندمدت روی بیاورند، فرایندی که مستقیما 
پایه پولــی را افزایش داده و فشــار تورمی را 

تشدید کرده است.
از ســوی دیگر، بانک‌ها با وجــود کم‌کاری در 
تســهیلات‌دهی به بخش‌های مولد، همچنان 
به رشــد ترازنامه‌های خود از طریق پرداخت 
سودهای بالا به ســپرده‌گذاران ادامه داده‌اند. 
این ســودها، که عمدتا از محــل دارایی‌های 
غیرمولد تامین می‌شود، نه‌تنها پایداری مالی 
بانک‌ها را تهدیــد می‌کند، بلکه بــه افزایش 
نقدینگــی در ســطح اقتصاد دامــن می‌زند؛ 
نقدینگــی‌ای کــه به‌جای هدایت به ســمت 
تولید، در بازارهای ســفته‌بازانه مانند ارز، طلا 

و ملک سرریز می‌شود.
بنابرایــن ورود بانک‌ها به بــازار املاک نه‌تنها 
یک انحراف عملیاتی اســت، بلکه یک عامل 
ســاختاری در بی‌ثباتی پولی کشور محسوب 
می‌شــود. اگر همیــن منابع ملکــی به‌جای 
انباشــت در دارایی‌هــای راکــد، به‌صــورت 
هدفمند در قالب تســهیلات بــه بخش‌های 
تولیــدی و خدماتی تزریق می‌شــد، هم پایه 
پولی کنترل‌پذیرتــر بود و هــم نقدینگی به 

سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌شد مسیر 
اصلاحی که می‌توانــد به بازگشــت بانک‌ها 
به ماموریــت اصلی خود و کاهش فشــارهای 

تورمی منجر شود.

   چرا بانک مرکــزی در برابر انحراف 
منابع بانکی سکوت کرده است؟

با وجود انباشت هزاران میلیارد تومان دارایی 
ملکــی در ترازنامه بانک‌ها و انحراف آشــکار 
منابع از وظایف اصلی بانکداری، بانک مرکزی 
تاکنون برخورد موثری با این روند نداشــته 
اســت. این ســکوت، نه‌تنها موجب تعمیق 
بحران ناترازی در شــبکه بانکی شــده، بلکه 
به نوعی چراغ ســبز برای ادامه فعالیت‌های 
غیرمولد و ســوداگرانه بانک‌ها در بازار ملک 

تلقی می‌شود.
در حالی‌که قانون بودجه سال ۱۴۰۲ صراحتا 
بانک‌هــا را ملزم به انتشــار اطلاعــات اموال 
غیرمنقول کرده، گزارش‌های رســمی نشان 
می‌دهد برخی بانک‌هــا از ارائه آمار خودداری 
کرده‌اند و برخی دیگــر نیز با اعلام قیمت‌های 
غیرواقعی، عملا شفافیت را دور زده‌اند. با این 
حال، بانــک مرکزی به‌جای اعمــال ضمانت 
اجرایی یا برخورد انضباطی، صرفا به انتشــار 
فهرست ناقص و غیرقابل اتکایی از دارایی‌های 

ملکی بسنده کرده است.

   این انفعال از چند زاویه قابل تحلیل 
است:

وابستگی ساختاری و تعارض منافع: بسیاری 
از بانک‌های بزرگ کشــور، به‌ویژه بانک‌های 
دولتی، در ساختار حاکمیتی و تصمیم‌سازی 
اقتصادی نقش دارند. برخورد با آن‌ها نیازمند 
اراده‌ای فراتــر از نظارت فنی اســت اراده‌ای 
که در شــرایط فعلی، تحــت تاثیر ملاحظات 

سیاسی و اقتصادی، شکل نگرفته است.
ضعف ابزارهــای نظارتــی و اجرایــی: بانک 
مرکــزی در ســال‌های اخیر بــا چالش‌های 
متعــددی در حوزه تنظیم‌گــری مواجه بوده 
اســت. نبود ابزارهای موثر برای کنترل رفتار 
دارایی بانک‌ها، فقــدان مکانیزم‌های تنبیهی 
بــرای انحــراف منابــع و نبود شــفافیت در 
گزارش‌گیــری، همگی موجب شــده‌اند که 
نظارت بر فعالیت‌های غیرمولد بانک‌ها به یک 

اقدام نمایشی تقلیل یابد.
تعارض بــا سیاســت‌های تثبیــت مالی: در 
شــرایطی که دولت برای کنترل تورم و تامین 
مالی کســری بودجه به منابع بانکی وابســته 
است، برخورد با بانک‌ها ممکن است به تضعیف 
جریان نقدینگی و افزایش فشــار بر بازار پول 
منجر شــود. همین ملاحظه، بانک مرکزی را 
در موقعیتی قرار داده کــه ترجیح می‌دهد از 

مواجهه مستقیم با بانک‌ها اجتناب کند.
فقدان اراده برای اصلاح ساختار بانکی: انحراف 
منابع به بــازار ملک، تنها یکی از نشــانه‌های 
بحران ســاختاری در نظام بانکی کشور است. 
تا زمانی‌که اصلاحــات بنیادین در ســاختار 
مالکیت، مــدل کســب‌وکار، و ماموریت‌های 
بانک‌ها صــورت نگیــرد، بانک مرکــزی نیز 
نمی‌تواند نقــش موثری در هدایــت منابع به 

سمت فعالیت‌های مولد ایفا کند.
در مجموع، ســکوت بانک مرکــزی در برابر 
ملاکی بانک‌هــا و انحراف منابــع، نه‌تنها یک 
ضعف نظارتی اســت، بلکه به تداوم چرخه‌ای 
از ناترازی، تورم دارایی و بی‌اعتمادی عمومی 
به نظام بانکی دامــن می‌زند. اصلاح این روند، 
نیازمند بازتعریف ماموریــت بانک‌ها، تقویت 
ابزارهــای نظارتــی و اراده‌ای سیاســی برای 
بازگرداندن بانک‌ها به مســیر واقعی بانکداری 

است.

درباره بانک‌هایی که به جای حمایت از تولید به برج سازی روی آورده‌اند

بانک‌ها، ملاکان تورم‌ساز
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد بیش از هزار همت از دارایی‌های بانکی در قالب املاک راکد نگهداری می‌شود 

و به اقتصاد مولد بازنمی‌گردد

درآستانه اجرای یکی از حساس‌ترین اصلاحات 
اقتصادی کشور یعنی سوخت قرار داریم هرچند 
زمان دقیق آن هنوز مشــخص نیست، اما وقتی 
دولت با انتشــار جزئیات طــرح جامع اصلاح 
ناترازی بنزین، مسیر جدیدی را برای مدیریت 
مصرف ســوخت و کاهش فشــار مالی ناشی از 
یارانه‌هــای انرژی ترســیم کرده اســت یعنی 
اجرای آن قریب‌الوقوع است. هرچند در ظاهر، 
تمرکز این برنامه بر سیاســت‌های غیرقیمتی 
است، اما تحلیل روندها و ساختار طرح نشان 
می‌دهد که در گام نهایــی، افزایش قیمت 
بنزین اجتناب‌ناپذیر خواهد بود احتمالا با 
نرخ‌هایی در محدوده ۵ هزار تومان برای 
بنزین دولتی و ۱۰ هــزار تومان برای 

بنزین آزاد این طرح اجرایی می‌شود.

   اصلاح تدریجــی با پایان 
قیمتی

بر اساس گزارش رسمی، دولت 
هفت گام مقدماتــی را برای 
اصلاح ناترازی بنزین تعریف 
کرده است که همگی بر تغییر 
الگــوی مصرف، نوســازی ناوگان و 
تنوع‌بخشی به سبد ســوخت تمرکز دارند. این 
گام‌ها شامل جایگزینی CNG با بنزین، اسقاط 
خودروهای فرسوده، توســعه حمل‌ونقل ریلی، 
هدفمند کردن ســهمیه ســوخت حمل‌ونقل 
عمومی، تشویق به استفاده از سوخت‌های پاک، 
بازنگری در سهمیه‌بندی خودروهای شخصی و 

تغییر سبد تولید و واردات خودرو است.
اما در انتهای این مســیر، گام هشــتم افزایش 
قیمت بنزین و گازوئیل قرار دارد. این گام، اگرچه 
به‌عنوان آخرین مرحله معرفی شــده، در واقع 
نقطه تعیین‌کننده‌ای است که می‌تواند کل طرح 
را از منظر مالی و اجرایی به سرانجام برساند. با 
توجه به اینکه یک ســال پیــش رئیس‌جمهور 
گفته بود قیمت بنزین 50 هزار تومان است و ما 
به عنوان دولت یارانه سنگینی برای آن پرداخت 
می‌کنیم افزایش قیمت آن قطعی اســت، البته 
در آن زمان قیمت دلار در بازار آزاد در محدوده 
60 هزار تومان بود و الان رشــد قابل توجهی 

داشته است.
بنابراین ناترازی شدید میان قیمت تمام‌شده و 
قیمت فروش بنزین و همچنین فشار فزاینده 
بر بودجه عمومی شده است، سید اسماعیل 

حسینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اســامی گفته 300 تــا 500 درصــد افزایش 
می‌یابــد، در بهترین حالت منجر می‌شــود که 
قیمت به سطحی نزدیک به ۵ هزار تومان برای 
بنزین یارانه‌ای و ۱۰ هزار تومان برای بنزین آزاد 
برسد، البته این محتمل‌ترین سناریوی پیش‌رو بر 
مبنای سخنان کارشناسان و نمایندگان مجلس 
است. البته ثابتی نماینده جبهه پایداری مجلس 
شورای اسلامی اعلام کرده دولت قرار است نرخ 

سوم بنزنی را 15 هزار تومان اعلام کند.

   اثر تورمی افزایش قیمت بنزین
برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که افزایش قیمت 
بنزین می‌تواند بین ۲ تــا ۴ واحد درصد به تورم 
سالانه اضافه کند، بسته به نحوه اجرای طرح و 
میزان پوشش حمایتی دولت. این اثر تورمی از 
دو مسیر شکل می‌گیرد: نخست، اثر مستقیم بر 
شــاخص قیمت مصرف‌کننده )CPI( از طریق 
افزایش قیمت ســوخت و خدمات حمل‌ونقل؛ 
دوم، اثر غیرمســتقیم از طریق افزایش قیمت 
کالاهای واسطه‌ای و نهایی که در زنجیره تولید و 

توزیع از سوخت استفاده می‌کنند.
اگر دولت نتواند یارانه حمل‌ونقل عمومی و باری 
را حفظ کنــد، یا در اجرای گام‌هــای مقدماتی 
ناکام باشــد، این اثر تورمی می‌تواند تشــدید 
شود و به نارضایتی اجتماعی و فشار بر طبقات 
کم‌درآمد منجر شود. در مجموع، افزایش قیمت 
بنزین اگرچــه از منظر اقتصــادی و بودجه‌ای 
ضروری به‌نظر می‌رسد، اما بدون طراحی دقیق 
سیاســت‌های جبرانی، اصلاحات ساختاری در 
حمل‌ونقل، و نظارت بر بــازار کالاها و خدمات، 
می‌تواند به موجی از تورم انتظاری و واقعی منجر 
شود. موفقیت این اصلاح، در گرو اجرای همزمان 
سیاســت‌های حمایتی، نظارتی و زیرساختی 

است نه صرفا افزایش عددی قیمت.

   چرا ۵ و ۱۰ هزار تومان؟
برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که قیمت 
تمام‌شــده هر لیتر بنزین در شــرایط فعلی، با 
احتساب هزینه‌های تولید، پالایش، حمل‌ونقل 
و توزیع، به بیش از ۱۰ هزار تومان می‌رسد. در 
حالی‌که بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۵۰۰ تومان و 
بنزین آزاد با نرخ ۳۰۰۰ تومان عرضه می‌شود، 
شکاف قیمتی میان هزینه واقعی و قیمت فروش، 
سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان بار مالی بر دوش 

دولت می‌گذارد.
افزایش نرخ بنزیــن دولتی به ۵ هــزار تومان، 
ضمن حفظ یارانه نسبی برای مصرف‌کنندگان، 

می‌تواند بخشــی از این ناترازی را جبران کند. 
در مقابل، نرخ ۱۰ هزار تومان برای بنزین آزاد، 
به‌عنوان قیمت نزدیک بــه واقعیت اقتصادی، 
می‌تواند مصرف غیرضــروری را کنترل کرده و 
انگیزه برای اســتفاده از سوخت‌های جایگزین 
مانند گاز را افزایش دهــد. از طرف دیگر قیمت 
بنزین در هزینه حمل و نقل اثری 20 درصدی 
دارد بــه همین دلیــل دولت بایــد تلاش کند 
همچنان یارانه را بــرای حمل و نقــل باری و 
عمومی را فعال نگه دارد تا جهش تورمی در این 

بخش رخ ندهد.

   چالش‌های اجتماعی و الزامات اجرایی
اجرای این اصلاح قیمتی، بدون آماده‌ســازی 
اجتماعی و زیرســاختی، می‌توانــد با موجی از 
نارضایتی عمومی و فشــار تورمی همراه شود. 

به همین دلیل، دولت تأکیــد کرده که پیش از 
برداشتن گام قیمتی، باید هفت مرحله مقدماتی 
را به‌طور کامل اجرا کند. اما تجربه‌های گذشته 
از جمله اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در دهه 
۹۰ نشــان داده‌اند که اگر اصلاح قیمت بدون 
پوشش حمایتی، توســعه حمل‌ونقل عمومی 
و نوسازی ناوگان انجام شــود، آثار منفی آن بر 
معیشت خانوارها و تورم عمومی اجتناب‌ناپذیر 

خواهد بود.
درواقع طرح جدید دولــت برای اصلاح ناترازی 
بنزیــن، در ظاهر یک برنامــه جامع و تدریجی 
اســت، اما در عمل، نقطه تمرکــز آن بر اصلاح 
قیمــت حامل‌های انرژی اســت. بــا توجه به 
فشارهای بودجه‌ای، رشد مصرف و ناکارآمدی 
ســاختار فعلی یارانه‌ها، افزایش قیمت بنزین 
به محــدوده ۵ تــا ۱۰ هــزار تومــان، نه‌تنها 
محتمل، بلکه ضروری به‌نظر می‌رســد. با این 

حال، موفقیت این اصلاح، در گرو اجرای کامل 
گام‌های مقدماتی، حمایت اجتماعی و شفافیت 
در سیاســت‌گذاری اســت. در غیر این‌صورت، 
اصلاح قیمت به‌جای حل بحران، می‌تواند خود 

به بحران تازه‌ای بدل شود.

   افزایش قیمت بنزین روی چه کسب و 
کارهایی تاثیر می‌گذارد؟

افزایش قیمت بنزین، آثار گسترده‌ای بر ساختار 
هزینه‌ای مشاغل، قیمت کالاها و شاخص‌های 
تورمی خواهد داشت. این اصلاح قیمتی، اگرچه 
با هدف کاهــش ناترازی مالــی دولت و کنترل 
مصرف سوخت طراحی شده، اما به‌طور مستقیم 
و غیرمستقیم بر زنجیره‌های تولید، حمل‌ونقل، 

خدمات و معیشت خانوارها اثرگذار خواهد بود.
در گام نخست، مشــاغلی که وابستگی بالایی 
به حمل‌ونقل دارند، بیشــترین فشار را متحمل 
خواهند شــد. رانندگان تاکســی، وانت‌بارها و 
موتورسواران شهری با افزایش هزینه سوخت، 
یا باید نرخ خدمات خــود را افزایش دهند یا با 
کاهش سود مواجه شــوند. ناوگان حمل‌ونقل 
باری بین‌شهری نیز با رشد هزینه‌های سوخت، 
قیمت حمل کالا را بالا خواهد برد که مستقیما 
بر قیمت تمام‌شــده کالاها اثر می‌گذارد. حتی 
مشــاغل خدماتی ســیار مانند فروشــندگان 
دوره‌گرد، پیک‌های موتوری و مشــاغل خانگی 
وابســته به جابه‌جایی نیز با افزایش هزینه‌های 
روزانه مواجه خواهند شد. همچنین کشاورزان 
و تولیدکننــدگان روســتایی که بــرای حمل 
محصولات به بازار از وســایل نقلیه شــخصی 
استفاده می‌کنند، با کاهش حاشیه سود روبه‌رو 

خواهند شد.
البته نباید فراموش کرد که افزایش قیمت بنزین 
از طریق اثرگذاری بر هزینه حمل‌ونقل، بر قیمت 
بســیاری از کالاهای مصرفی و خدمات اثرگذار 
خواهد بود. مواد غذایی و محصولات کشاورزی، 
به‌ویژه اقلامی که از مناطق دوردســت به مراکز 
شهری منتقل می‌شوند، با افزایش قیمت مواجه 
خواهند شد. کالاهای صنعتی و ساختمانی مانند 
سیمان، فولاد، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی 
که حمل‌ونقل سنگین دارند، نیز تحت تاثیر قرار 
می‌گیرند. محصــولات وارداتی کــه از بنادر به 
مراکز توزیع منتقل می‌شوند، با افزایش هزینه 
حمل‌ونقل داخلی مواجه خواهند شد. خدمات 
عمومی و شــهری از جمله جمع‌آوری پسماند، 
خدمات پستی، اورژانس و آتش‌نشانی که وابسته 
به ناوگان سوخت‌بر هستند، نیز با افزایش هزینه 

مواجه خواهند شد.

افزایش قیمت بنزین، آثار 
گسترده‌ای بر ساختار هزینه‌ای 

مشاغل، قیمت کالاها و 
شاخص‌های تورمی خواهد 

داشت. این اصلاح قیمتی، اگرچه 
با هدف کاهش ناترازی مالی 

دولت و کنترل مصرف سوخت 
طراحی شده، اما به‌طور مستقیم و 
غیرمستقیم بر زنجیره‌های تولید، 

حمل‌ونقل، خدمات و معیشت 
خانوارها اثرگذار خواهد بود

کته
ن
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حسین فاطمی  
             هفت صبح

     
  کیوسک

ساوت چاینا مورنینگ چین، سرمقاله خود 
را به جنگ تجاری میان این کشور و ایالات 
متحده اختصاص داد و گفت با حفظ و 
گسترش زنجیره صادرات به سایر نقاط جهان 
می‌تواند علیه آمریکا گام‌های موثر بردارد.

لوموند فرانسه، تیتر اصلی خود را به 
تلاش دونالد ترامپ برای کاهش تنش بین 
اوکراین و روسیه، از جمله امتناع از ارسال 

موشک تاماهاوک به اوکراین و رو‌در‌رو 
کردن این دو به منظور برقراری صلح 

اختصاص داد.

واکنش ها به بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید؛ میلیون‌ها آمریکایی به خیابان‌ها آمدند

نه به شاه
رامتین لطیفی  

             دبیر بین‌الملل

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های النصر و الفتح

کارت تبریک روز پدر

مسابقه فوتبال بین تیم‌های مارسی و لاهوره

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های کروزیرو و فورتالزا

اعتراضات »نه به شاه« در سراسر آمریکا

بی‌اطلاعی کیم کارداشیان از قیمت شیر جنجال آفرید
کیم کارداشــیان، ســتاره ۴۴ ســاله و میلیاردر آمریکایی، پس از 
اظهاراتش در پادکســت »الکس کوپر« درباره ندانستن قیمت یک 
پاکت شــیر، با موجی از انتقادات مواجه شد. او در این برنامه اعتراف 
کرد که از قیمت برخی اقلام روزمره مانند شیر بی‌اطلاع است و گفت: 
»درکی از قیمت چیزهای ســاده ندارم. دوســت دارم بیشتر درباره 
قیمت یک پاکت شیر بدانم.« این بنیانگذار برند »اسکیمز« در مقابل، 
از آگاهی کامل خود درباره هزینه‌های لوازم آرایشــی سخن گفت و 
افزود: »هزینه نگهداری از این مو ارزان نیســت، ممکن است به یک 
میلیون دلار برسد.« اظهارات کارداشیان در شبکه اجتماعی ایکس 
با واکنش‌های تندی همراه شد. یکی از کاربران نوشت: »چقدر باید 
پولدار باشــی که چنین حرفی بزنی؟« دیگری او را به »قطع ارتباط 
با واقعیت« متهم کرد و کاربری دیگر خواســتار »مالیات سنگین بر 
ثروتمندان« شد. کارداشــیان در بخش دیگری از مصاحبه از دوری 
چندماهه همسر سابقش‌ کانیه وست، از فرزندان‌شان سخن گفت و 
اشاره کرد ‌ وست‌ که به اختلال دوقطبی مبتلاست، چندین خودروی 

لامبورگینی خود را بخشیده است.
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و ز
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روایتی بی‌پرده از ماجرای بازرسی کیف وزیر راه و شهرسازی در فرودگاه اردبیل

صحنه رویارویی  قدرت و قانون
مدیرکل فرودگاه‌های اردبیل عزل شد. سرعت صدور حکم به‌قدری بالا بود که حتی کارکنان فرودگاه همان 

شب از تغییر مدیر خود مطلع شدند

در روزی که عطــر و بوی انقــاب در آن پیچیده بود، 
میلیون‌ها نفر از گوشه و کنار سرزمین پهناور آمریکا، از 
روستاهای آرام تا کلانشهرهای پرهیاهو، به خیابان‌ها 
آمده‌اند تا فریادی مشــترک ســر دهند: »نه به شاه!« 
این اعتراضات عظیم که زیر پرچم ائتلاف »نه به شاه« 
سازماندهی شده، نه‌تنها واکنشــی به بازگشت دونالد 
ترامپ به کاخ ســفید، بلکه نمادی از ایســتادگی در 
برابر چیزی اســت که معترضان آن را سقوط به سوی 
دیکتاتوری می‌دانند. بیش از ۲۵۰۰ نقطه در تمام ۵۰ 
ایالت آمریکا شاهد این موج انسانی بود، نقاطی که مردم 
در آن نه‌تنها شعار می‌دهند، بلکه داستان زندگی‌شان را 
با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند تا نشان دهند نارضایتی 

از ترامپ در همه لایه‌های جامعه ریشه دوانده است.
این روز‌ کــه ســازمان‌دهندگان آن را بزرگ‌ترین روز 
اعتراض تک‌روزه در تاریخ آمریکا نامیده‌اند، ریشــه در 
تظاهرات مشابه ۴ ماه پیش دارد، زمانی که میلیون‌ها 
نفر همزمــان با رژه نظامــی ترامپ در واشــنگتن به 
خیابان‌ها آمدنــد. تارنمای اعتراضات »نه به شــاه که 
صدای رسمی این جنبش است، اعلام کرده: »نه به شاه، 
فراتر از یک شعار و بنیان کشوری است که ساخته‌ایم. 
این فریاد در خیابان‌ها زاده شده، توسط میلیون‌ها نفر 
طنین‌انداز شده، بر پلاکاردها نقش بسته و از کوچه‌های 
شهری تا میدان‌های روستایی شنیده می‌شود تا مردم 
را برای مبارزه با دیکتاتوری متحد کند.« این اعتراضات 
به‌گونه‌ای طراحی شده بود که مردم در جوامع محلی 
خودشان به پا می‌خاستند، نه اینکه به شهرهای بزرگ 
سفر کنند و البته پیامی روشن در دل این تصمیم نهفته 
بود که می‌گوید: »اســتبداد ترامپ در هیچ نقطه‌ای از 
آمریکا جایی ندارد.« شهرهای کلیدی مانند واشنگتن 

دی‌سی، سان‌فرانسیسکو، سن‌دیگو، آتلانتا، نیویورک، 
هیوستون تگزاس، هونولولو، بوستون، کانزاس سیتی 
میسوری، بوزمن مونتانا، شیکاگو و نیواورلئان به‌عنوان 
کانون‌های اصلی معرفی شده‌اند. به دلیل اختلاف زمانی 
در نقاط مختلف آمریکا، اعتراضات در ساعات مختلف 
روز آغاز شد و نقشه‌ای دقیق روی تارنما برای راهنمایی 

شرکت‌کنندگان در دسترس است.
اما این اعتراضات تنها یک راهپیمایی ساده نبود، بلکه 
روایتی از نسل‌های مختلف و البته پیوسته آمريکا علیه 
دیکتاتوری و زور بود. جیمز فیپس، پیرمرد ۷۵ ساله‌ای 
از شیکاگو، نمادی زنده از این پیوستگی تاریخی است. 
او که به‌تازگی از جراحی ســرطان روده بزرگ بهبود 
یافته، با اشــتیاقی فراوان و سوزان به خیابان آمده بود. 
فیپس، زاده مارکس میسیســیپی، از ۱۳ ســالگی در 
جنبش حقوق مدنی دهه ۱۹۶۰ فعال بوده، زمانی که 
در ادغام نژادی دبیرســتان محلی‌اش نقش داشته و با 
کمیته هماهنگی دانشجویی غیرخشونت‌آمیز همکاری 
می‌کرده است. جیمز در ‌۱۵سالگی، به اتحادیه کارگری 
آزادی میسیسیپی پیوسته که کارگران مزارع را برای 
دستمزد بهتر ســازماندهی می‌کرده اســت. او به یاد 
می‌آورد: »پنبه‌چین‌ها ســاعتی ۳۰ سنت می‌گرفتند، 
زیر آفتاب سوزان، ۱۰ســاعت در روز، یعنی ۳ دلار، دو 
و نیم سنت به ازای هر پوند پنبه. این کار گردن، کمر، 
لگن و زانوهای‌شان را خرد می‌کرد.« اتحادیه‌های بزرگ 
کارگری آمریکا نیز پشت این جنبش ایستادند و بیش از 
۲۶۰۰ تظاهرات را در همه ایالت‌ها سازماندهی کردند تا 
نشان دهند مبارزه برای عدالت، از مزارع میسیسیپی تا 

خیابان‌های شیکاگو، همچنان ادامه دارد.
در حالی که خیابان‌ها از امید و همبســتگی لبریز بود، 
سایه تهدید نظامی بر آنها سنگینی می‌کرد. فرمانداران 
جمهوری‌خواه در ایالت‌هایی مانند تگزاس و ویرجینیا، 
نیروهای گارد ملی را بــه حالت آماده‌باش درآورده‌اند، 
اقدامی که بــوی ســرکوب می‌داد. 
ترامپ که پیش‌تــر در مصاحبه‌ای 
با شــبکه فاکس‌نیوز تلاش کرد 
تا خــودش را تبرئه کند، گفت: 
»شــاه! … می‌دانید، آنها مرا 
شــاه می‌نامند اما من شاه 

نیســتم.« اما این کلمات، در حالی کــه میلیون‌ها نفر 
علیه دور دوم ریاست‌جمهوری او راهپیمایی می‌کنند، 
مانند تلاشی ناامیدانه برای خاموش کردن آتش به نظر 
می‌رسد. البته ترامپ چند ســاعت بعد و با داغ‌تر شدن 
اعتراضات از گفته خود پشیمان شد و پستی انیمیشنی 
در شبکه اجتماعی تروث منتشر کرد که خودش با تاج 
شاهی به عنوان خلبان در کابین هواپیمایی نشسته و با 

عبور بر فراز معترضان، روی سرشان مدفوع می‌ریزد.
متحــدان ترامپ هم ســاکت نماندنــد و اعتراضات را 
»ضدآمریکایــی« و رهبری‌شــده توســط گروه‌های 
ضدفاشیست و خارجی‌ها نامیدند و ادعا کردند که این 

جنبش تعطیلی دولت را طولانی‌تر می‌کند.
متحدان ترامپ مانند مایک جانسون، رئیس مجلس 
نمایندگان، اعتراضات را »تجمع نفــرت از آمریکا« 
خواند و گفت: »اینها همه گروه‌های حامی حماس و 
فلسطین هستند.«در مقابل، رهبران دموکرات تنام 
قد پای این جنبش و مردم معترض ایســتاده‌ بودند. 
چاک شومر، رهبر اقلیت سنا، در پستی نوشت: »اجازه 
ندهید ترامــپ و جمهوری‌خواهان شــما را با ارعاب 
ساکت کنند. آن‌ها از حقیقت می‌ترسند. سخن بگویید 
و از صدایتان استفاده کنید.« گاوین نیوسام، فرماندار 
مشهور کالیفرنیا، این اعتراضات را »اعلام استقلال در 

برابر استبداد« خواند.
در واشنگتن دی‌سی، برنی سندرز، سناتور صاحب‌نام 
و محبوب ورمونت که مبدع ایــن اعتراضات بود، مانند 
یک رهبر انقلابی بــر صحنه ظاهر شــد و در تجمعی 
نزدیک کنگره ســخنرانی کرد، جایــی که بزرگ‌ترین 
بسیج مردمی از زمان بازگشت ترامپ رقم خورده بود. 
او با صراحت اعلام کرد ایــن اعتراضات یک روزه پایان 
ماجرا نیست و گفت: »منتظر پیوســتن به میلیون‌ها 
آمریکایی دیگر هستم. مردم ما برای حفظ دموکراسی 
جنگیدند و جان دادند، اجــازه نمی‌دهیم ترامپ آن را 
از ما بگیرد.« باید اعتراف کرد کــه این روز نه‌تنها یک 
اعتراض، بلکه فصلی تازه در داستان آمریکا است، جایی 
که مردم آمریکا، با همان پراکندگی نژادی و دینی که 
حامیان ترامپ سعی در نادیده گرفتن آن دارند، با کلید 
اتحاد با ‌یکدیگر متصل شدند و به شاهان »نه« گفتند تا 

دموکراسی را زنده نگه دارند.

عصر روز دوشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴، فرودگاه اردبیل شاهد اتفاقی بود که در 
کمترین زمان، به یکی از بحث‌برانگیزترین خبرهایی تبدیل شد که هنوز افکار 
عمومی و رسانه‌ها را ملتهب کرده است. فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، 
پس از بازگشت از سفر رســمی به جمهوری آذربایجان و شرکت در اجلاس 
سه‌جانبه ایران، روسیه و آذربایجان، برای پرواز به تهران، وارد فرودگاه اردبیل 
شد. همه چیز تا پیش از عبور وزیر از گیت بازرسی طبق روال بود‌ اما زمانی که 
مأمور امنیتی فرودگاه طبق مقررات از وزیر خواست کیف دستی‌اش را برای 

بازرسی تحویل دهد، ناگهان فضا تغییر کرد.
به روایت چند شاهد عینی، وزیر با لحنی عصبانی از تحویل کیف خود امتناع 
کرده و پس از مشاجره با مأمور مربوطه، فرودگاه را ترک کرده است. یکی از 
حاضران به خبرگزاری فارس گفته بود که خانم وزیر هنگام خروج از سالن 
گفته اســت: »درِ این فرودگاه را گِل می‌گیرم!« چند ساعت بعد، در اتفاقی 
که بیش از هر چیز رنگ واکنش شــخصی داشت، حکم عزل محمد قصابی، 
مدیرکل فرودگاه‌های اردبیل صادر شــد و داوود رضی‌نژاد جای او را گرفت. 
سرعت صدور حکم به‌قدری بالا بود که حتی کارکنان فرودگاه در همان شب 

از تغییر مدیر خود مطلع شدند.
شــرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در بیانیه‌ای رسمی، این تغییر را 
»اتفاقی طبیعی در چارچوب ارزیابی‌هــای مدیریتی« توصیف کرد‌ اما هیچ 
اشاره‌ای به ماجرای بازرسی نکرد. در همان بیانیه، روابط‌عمومی این شرکت 
تلاش کرد فضای ماجرا را به ســمت حاشیه‌سازی رســانه‌ها سوق دهد و از 
»رســانه‌های معاند صهیونیستی« ســخن گفت که به ادعای آنها، با هدف 
کمرنگ کردن دســتاوردهای ســفر وزیر به باکو، اقدام به انتشار این خبر 
کرده‌اند‌ اما افکار عمومی به سادگی نپذیرفت که این جابه‌جایی »طبیعی« 
بوده است. فاصله‌‌ زمانی کوتاه بین مشــاجره وزیر و عزل مدیر و نیز انتشار 
شــاهدی از گفته‌های خودِ وزیر در فرودگاه، باعث شد تا توضیحات رسمی 

نه‌تنها قانع‌کننده نباشد‌ که موجی از بی‌اعتمادی و پرسش را دامن بزند.

   سکوت  و ابهام‌هایی که سنگین‌تر می‌شود
روزها گذشت و هیچ مقام رسمی از وزارت راه و شهرسازی، نه خود وزیر و نه 
روابط‌عمومی وزارتخانه، حاضر به پاسخگویی نشدند. نه تکذیب، نه توضیح 
و نه حتی یک روایت رســمی از آنچه رخ داده بود. در حالی که افکار عمومی 
منتظر بود تا وزارتخانه جزئیات ماجرا را تشریح کند، سکوت سنگینی حاکم 
شد. همین سکوت بود که بزرگ‌ترین اشــتباه ارتباطی دولت در این پرونده 
محسوب می‌شود. چرا‌که هر ساعت تأخیر در اطلاع‌رسانی رسمی، ده‌ها روایت 
متناقض در فضای مجازی تولید کرد. وقتی وزارتخانه‌ها در برابر بحران‌های 
خبری سکوت می‌کنند، کنترل روایت را از دســت می‌دهند و میدان را در 
اختیار کاربران و رسانه‌های غیررسمی می‌گذارند. در چنین شرایطی حتی 

اگر روایت رسمی بعداً منتشر شود، شنونده از پیش ذهنیتی منفی پیدا کرده 
و آن را باور نمی‌کند.

در ایــن پرونده نیز ســکوت دولــت و وزارت راه، به جــای فروکش کردن 
ماجرا، موجی از گمانه‌زنی را پدید آورد که آیا در کیف وزیر چیزی بوده که 
نمی‌خواست دیده شود؟ آیا مأمور امنیتی اشتباهی کرده بود یا قانون خود 
اجازه‌‌ چنین بازرسی را می‌داد؟ و مهم‌تر از همه، چرا مدیری عزل شد که در 

زمره‌‌ عوامل تصمیم‌گیرنده‌‌ امنیتی نبود؟
ســکوت طولانی و بی‌اعتنایی وزارتخانه در برابر این سوال‌ها، آن هم 

در حالی که اعتبار وزیر راه، پیش‌تر به‌دلیل ماجرای سفر میلیاردی 
خانوادگی به کیش زیر سوال رفته بود، سبب شد فضای عمومی از 
»ابهام« به »بی‌اعتمادی« تغییر مسیر دهد. در همان ماجرا )سفر 
کیش( نیز هر روز که می‌گذشت، تحلیل‌ها از حادثه‌ای کوچک 
به نشانه‌ای از ســاختار ناکارآمد مدیریتی در دولت پزشکیان 

تعبیر می‌شد.

نابودی اعتماد عمومی  ̀  
واکنش‌ها به این ماجرا در فضای رســانه‌ای و سیاســی 
کشــور ادامه دارد. برخی رســانه‌ها این حادثه را ادامه‌‌ 
الگوی رفتاری وزیر راه دانستند و یادآور شدند که هنوز 
ماجرای سفر پرهزینه خانوادگی او به کیش و استفاده از 
امکانات دولتی بی‌پاسخ مانده است. در مقابل، گروهی 
دیگر معتقدند تمرکز بیش از حد بر شــخصیت وزیر، 
باعث غفلت از ضعف ساختاری در مدیریت بحران در 

دولت شده است. 
بهترین راه برای پایان دادن به بحران‌های رســانه‌ای، 
شفاف‌ســازی ســریع، ارائه جزئیات دقیق و پذیرش 
مسئولیت اســت؛ نه ســکوت و اتهام‌پراکنی. در این 
ماجرا، دولت و وزارت راه هیچ‌یک از این ســه کار را 
انجام ندادند و به همین دلیل، »کیف وزیر« از یک 
اتفاق عادی امنیتی، به موضوعی سیاسی، اخلاقی و 
نمادین تبدیل شد. در سطحی عمیق‌تر، این حادثه 
نمادی از شــکاف میان گفتار و رفتار در ساختار 

اداری ایران اســت؛ جایی که وزرا در سخنرانی‌ها از 
عدالت و قانونگرایی دم می‌زنند اما در عمل، گاهی 
خــود را فراتر از همــان قانونی می‌داننــد که باید 

مدافعش باشند.
آنچه از فــرودگاه اردبیل تا پایتخــت موج می‌زند، 
صدایی است از دل افکار عمومی که می‌گوید: »اگر 
قانون برای وزیر اجرا نمی‌شود، چگونه می‌توان انتظار 

داشت مردم به آن احترام بگذارند؟« 

   آزمون عدالت 
نگاهی به مقررات بین‌المللی و داخلی هوانوردی نشان 
می‌دهد که هیچ مسافری از فرآیند بازرسی امنیتی 
معاف نیست؛ نه وزیر، نه نماینده و نه مدیر ارشد. بر 
اساس دستورالعمل‌های سازمان بین‌المللی هوانوردی 
)ایکائو( و مقررات داخلی کشور، بازرسی وسایل همراه 
مسافران، شــامل مقامات عالی‌رتبه نیز می‌شود. در 
ایران، وظیفه بازرسی به دو نهاد امنیتی سپرده شده 
است؛ نیروی انتظامی که در ورودی فرودگاه‌ها بازرسی 
اولیه را انجام می‌دهد و ســپاه پاسداران که مسئول 
کنترل کیف‌های دستی و بار همراه در گیت پرواز است. 
هیچ‌کدام از این نیروها تحــت امر مدیرکل فرودگاه 
نیستند؛ بنابراین اگر در اردبیل مأموری از خانم وزیر 
درخواست بازرسی کرده باشد، تصمیم او طبق قانون 

بوده و نه خطای اداری.
بررســی دقیق آیین‌نامه‌های مربوط به تشــریفات 
فرودگاهی نیز نشان می‌دهد تنها در صورت استفاده 
از مســیرهای ویژه )وی‌آی‌پی( ممکن است بازرسی 
به‌صورت غیرمستقیم انجام شــود؛ اما حتی در آن 
حالت هم، عبور کیف‌ها از دستگاه ایکس‌ری الزامی 
اســت. بنابراین، اگر وزیر راه تصمیم گرفته که مانند 
»مسافران عادی« سفر کند، موظف بوده همانند آنها 
نیز بازرسی شود. رفتار خانم وزیر، از منظر قانون، به 
معنای نقض مقررات امنیت پرواز است. نکته‌‌ مهم‌تر 
اما وجه نمادین این ماجراست که آیا مقامات دولتی 
خود را فراتر از قانــون می‌دانند؟ جامعه‌ای که انتظار 
دارد قانون برای همه یکســان اجرا شود، از دیدن 
چنین برخوردی احساس بی‌عدالتی می‌کند. اگر خانم 
وزیر به جای عصبانیت و تــرک فرودگاه، کیف خود 
را به مأمور تحویل می‌داد و با لبخند از اجرای قانون 
استقبال می‌کرد، شاید این ماجرا به نمادی از برابری 
و قانون‌گرایی تبدیل می‌شــد؛ اما اکنون همان کیف 
بسته، به نماد نابرابری و رنج قانون در برابر قدرت بدل 

شده است.
از ســوی دیگر، تصمیم ســریع وزیر برای برکناری 
مدیرکل فرودگاه، نشان از فقدان سازوکار ارزیابی و 
بررسی منصفانه دارد. حتی اگر وزیر تصور می‌کرد در 
حق او بی‌احترامی شده، مسیر قانونی اعتراض، مراجعه 
به مراجع امنیتی و طرح شکایت بود، نه برخورد آنی 
با مدیری که هیچ نقشی مستقیم در فرآیند بازرسی 
نداشته است. این رفتار، نوعی تنبیهِ نمادین است که 
بیش از کارکرد اداری، پیام سیاسی دارد که »وزیر از 
خط قرمز خود عبور نمی‌پذیرد.«. آنچه از دل اسناد و 
آیین‌نامه‌ها برمی‌آید، هیچ توجیه قانونی برای امتناع 
از بازرسی وجود ندارد و اقدام مأمور امنیتی، در عین 
سختگیری، در چارچوب وظیفه‌اش بوده است. بدین 
ترتیب، پرسش افکار عمومی بجاست که چرا مجری 

قانون باید قربانیِ اجرای قانون شود؟

شرکت فرودگاه‌ها و 
ناوبری هوایی ایران 
در بیانیه‌ای رسمی، 
این تغییر را »اتفاقی 
طبیعی در چارچوب 
ارزیابی‌های مدیریتی« 
توصیف کرد‌ اما هیچ 
اشاره‌ای به ماجرای 
بازرسی نکرد
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شیرآلات طلایی یا تقلبی
افزایش قیمت فلزات، بازار شیرآلات ساختمانی را پر از کالاهای 

بی‌کیفیت کرده است

  گزارش

بازار شیرآلات ساختمانی در دو سه ســال اخیر با تغییراتی روبه‌رو شده که 
بسیاری از خریداران و سازندگان را نگران کرده است. افزایش شدید قیمت 
فلزات پایه‌ای باعث شده تولیدکنندگان با هزینه‌های بالاتر مواجه شوند و در 
نتیجه کیفیت کالاها پایین بیاید یا نمونه‌های تقلبی وارد بازار شود. ظاهر 
طلایی و لوکس شیرآلات باعث شده بسیاری بدون توجه به آلیاژ و استاندارد 
واقعی، محصول را خریداری کنند و پس از مدتی با مشکلاتی مثل زنگ‌زدگی، 

نشتی یا خرابی مواجه شوند.
مس و آلیاژ برنج پایه اصلی تولید شیرآلات هستند و افزایش قیمت آنها باعث 
شده بسیاری از تولیدکنندگان به استفاده از مواد ارزان‌تر یا کاهش ضخامت 
بدنه روی بیاورند. نتیجه این فشار، ورود کالاهای با آبکاری ضعیف، قطعات 
تقلبی یا آلیاژ نامرغوب به بازار است. مصرف‌کننده ممکن است شیر زیبا و 

طلایی بخرد اما دوام و عملکرد واقعی آن در سطح قابل قبول نباشد.
بازار شیرآلات در ایران بسیار متنوع است. از مدل‌های اقتصادی تا نمونه‌های 
لوکس و فانتزی. خیابان بنی‌هاشم در تهران یکی از بزرگ‌ترین بورس‌های 
عرضه شیرآلات، کاشی و سرامیک اســت که بیش از ۶۰۰ فروشگاه دارد. 
برندهای معتبر ایرانی کیفیت مناسبی دارند اما افزایش قیمت فلزات فشار را 
بیشتر کرده و زمینه ورود کالاهای کم‌کیفیت و تقلبی را باز کرده است. ظاهر 
زیبا و طلایی شیرآلات، بسیاری از خریداران را فریب می‌دهد و باعث می‌شود 
به کیفیت واقعی توجه نکنند. قیمت‌هــای متنوع از 5 تا 15 میلیون تومان 

برای برندهای مختلف، خود گویای تفاوت کیفیت است.

  نسبت قیمت مواد اولیه و کیفیت تولید
افزایش هزینه‌ها تولیدکنندگان را در دو مسیر قرار داده است؛ یا قیمت نهایی 
را بالا ببرند یا کیفیت را کاهش دهنــد. وقتی قیمت افزایش پیدا می‌کند و 
مصرف‌کننده به دنبال قیمت پایین‌تر است، تولیدکننده مجبور می‌شود از 
آلیاژ ضعیف‌تر، آبکاری کم‌دوام یا قطعات غیر استاندارد استفاده کند. برخی 
واردکنندگان نیز شیرآلات تقلبی با برند جعلی وارد بازار می‌کنند که مشکل 
را تشدید می‌کند. شیر طلایی ممکن است فقط ظاهر داشته باشد و در عمل 
زود خراب شود. با رواج شیرآلات اهرمی در کنار شیرآلات چرخشی، این امید 
ایجاد شده بود که ماندگاری بالاتر رود و مصرف کننده با هزینه‌های تعمیر 
و تعویض مواجه نشود. اما چند سالی است که قطعات پلاستیک نامرغوب 
در داخل شــیرهای اهرمی، با رنگ ظاهری فلزی، کار دست مشتریان کم 

اطلاع می‌دهد.  

 پیامدها برای مصرف‌کننده و پروژه
خریداران در این شــرایط با هزینه‌های پنهانی مواجه می‌شــوند. شیرآلات 
کم‌کیفیت پس از مدتی دچار نشتی، شکستگی یا زنگ‌زدگی می‌شوند و تعویض 
آنها هزینه اضافه دارد. اعتماد مصرف‌کننده به برندها و بازار داخلی کاهش پیدا 
می‌کند و پیمانکاران و سازندگان نیز با مشکلات فنی و شکایات ساکنان روبه‌رو 
می‌شوند. استفاده از شــیرهای با آلیاژ نامناسب حتی ممکن است سلامت و 

ایمنی آب مصرفی را تهدید کند و مشکلات طولانی‌مدت ایجاد کند.
 

 چگونه شیر طلایی واقعی را تشخیص دهیم
اولین قدم خرید از برندهای معتبر با گارانتی و خدمات پس از فروش است. 
بررسی مشخصات فنی شامل نوع آلیاژ، ضخامت بدنه، نوع کارتریج و کیفیت 
آبکاری اهمیت دارد. شیرآلات با آلیاژ برنج مقاومت بالاتری دارند و آبکاری 
کروم، نیکل-کروم یا PVD دوام بیشــتری دارد. وزن و ضخامت بدنه نیز 
شاخص مهمی است. شــیر ســبک اغلب بدنه نازک دارد و سریع‌تر خراب 
می‌شود. قیمت بسیار پایین نشانه هشدار است و بهتر است از مراکز معتبر 
بورس شیرآلات خرید شود. این مراکز تضمین بیشتری برای کیفیت و اصالت 

کالا دارند و احتمال تقلب را کاهش می‌دهند.

 ظاهر را ملاک قرار ندهیم
در وضعیت فعلی، بازار شیرآلات ساختمانی در نقطه‌ای از تعادل ناایمن قرار 
دارد. افزایش هزینه‌های مواد اولیه فشــار تولیدکنندگان را بیشتر کرده و 
مصرف‌کننده در انتخاب بین ظاهر زیبا و کیفیت واقعی سردرگم شده است. 
توصیه می‌شود سازندگان و انبوه‌سازان علاوه بر قیمت، بر استاندارد، برند و 
متریال توجه کنند و مصرف‌کنندگان نهایی فقط ظاهر را ملاک قرار ندهند. 
نهادهای نظارتی و اتحادیه‌ها باید عرضه کالاهای کم‌کیفیت و تقلبی را کنترل 
کنند و تولیدکنندگان داخلی با کیفیت بالا حمایت شوند. شیرآلات طلایی 
واقعی ممکن است قیمت بالاتری داشته باشند، اما دوام، عملکرد و ایمنی 

آن‌ها ارزش سرمایه‌گذاری را دارد و جلوی هزینه‌های پنهان را می‌گیرد.
در پایان، وقتی قیمت فلزات بالا می‌رود، مصرف‌کننده باید دقیق‌تر انتخاب 
کند و بپرسد: »آیا این شیر از آلیاژ مناسب ساخته شده؟ آیا آبکاری استاندارد 
دارد؟ آیا برند معتبر است؟« اگر پاسخ مثبت باشد، می‌توان مطمئن بود که 

شیر طلایی واقعی است و نه فقط در ظاهر.

سبز کردن خانه، گران اما لذت‌بخش 
چگونه بالکن و تراس خانه‌ها به یک بازار سبز و کوچک تبدیل می‌شود

علاقه مردم به کاشت سبزیجات و گل‌های آپارتمانی باعث شده قیمت گلدان‌ها و ابزار باغبانی رونق قابل توجهی داشته باشد
 و بازار کشاورزی شهری بیش از پیش داغ شود

در چند سال اخیر، علاقه مردم به کشاورزی 
شهری و باغچه‌های خانگی رشد چشمگیری 
داشته است. آپارتمان‌نشــین‌ها، خانواده‌ها 
و حتی دانشجویان به دنبال راهی برای سبز 
کردن خانه، تولید ســبزیجات تازه و ایجاد 
فضایی آرام در محیط زندگی‌شان هستند. این 
تغییر علاقه، باعث شده بازار لوازم باغبانی و 
گیاهان آپارتمانی با رشد چشمگیری مواجه 
شود. از گلدان‌های کوچک و ابزارهای ساده 
تا تجهیزات پیشــرفته‌ای مثل سیستم‌های 
آبیاری هوشــمند و کودهای تخصصی، همه 
بخشــی از این جریان جدیــد مصرف در 

شهرهای بزرگ شده‌اند.

 رشد علاقه به باغچه خانگی
علت اصلی این گرایش را می‌توان در چند عامل 
جســت‌وجو کرد؛ کاهش دسترسی به زمین 
کشاورزی، افزایش قیمت سبزیجات و میوه‌ها 
و البته گرایش به سبک زندگی سالم و پایدار. 
مردم می‌خواهند کنترل بیشتری روی غذایی 
که مصرف می‌کنند داشته باشــند و در عین 
حال فضایی ســبز و آرام برای زندگی شهری 
خود ایجاد کنند. حتــی خانواده‌هایی که در 
آپارتمان زندگی می‌کنند، با استفاده از تراس، 
بالکن یا حیاط کوچک، باغچه‌ای خانگی درست 
می‌کنند. ایــن علاقه باعث شــده تقاضا برای 
گیاهان آپارتمانی، بذر سبزیجات، گلدان‌های 

متنوع و ابزار باغبانی افزایش پیدا کند.

  رشد قیمت ابزار و گیاهان
با افزایش تقاضا، قیمت ابزار و تجهیزات باغبانی 
نیز رشــد قابل توجهی داشته است. ابزار ساده 
مثل بیلچــه، قیچی هرس و دســتکش‌های 
باغبانی در سال گذشــته تا ۳۰ درصد افزایش 
قیمت داشــته‌اند و برخی تجهیزات تخصصی 
مانند سیستم‌های آبیاری قطره‌ای یا کودهای 
ارگانیک تا دو برابر گران‌تر از سال قبل عرضه 
می‌شــوند. گلدان‌های فانتــزی و طرح‌دار که 
برای دکوراسیون داخلی اســتفاده می‌شوند، 
از ۱۵۰ هزار تومان به بیش از ۳۰۰ هزار تومان 

رســیده‌اند و برخــی گلدان‌های ســرامیکی 
وارداتی با قیمت‌هایی بالای یک میلیون تومان 

به فروش می‌رسند.
گیاهــان آپارتمانی هم از ایــن گرانی بی‌بهره 
نبوده‌اند. گونه‌های محبوبــی مانند فیکوس، 
سانســوریا، پتوس و بنجامین در بازار داخلی 
با افزایــش قیمت ۲۰ تــا ۵۰ درصدی مواجه 
شــده‌اند و گیاهان کمیاب یا وارداتی حتی تا 
چند میلیون تومان فروخته می‌شــوند. با این 
حال، تقاضا همچنان بالاست و مردم حاضرند 
برای داشتن یک فضای سبز کوچک در خانه 

هزینه کنند.

  تغییر رفتار مصرف‌کننده
ایــن تغییر قیمت‌هــا و افزایش تنــوع، رفتار 
مصرف‌کننــده را نیز دســتخوش تغییر کرده 
است. بســیاری از افراد به جای خرید گیاهان 

گران‌قیمت و بزرگ، به ســراغ گیاهان 
کوچــک و مقــاوم می‌رونــد کــه 
نیاز بــه مراقبت کمتــری دارند و 
فضای کمتری اشــغال می‌کنند. 
همچنیــن، اســتفاده از ابزارهای 

ســاده و چنــدکاره جــای 
تجهیزات پیشرفته را گرفته و 

مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند 
با هزینه کمتر، بیشــترین بهره را از 

باغچه خانگی خود ببرند.
برخی فروشــگاه‌ها و ســایت‌های 

آنلاین نیز این تغییر رفتار را دنبال کرده‌اند و 
بسته‌های آماده برای باغچه‌های خانگی عرضه 
می‌کنند؛ مجموعه‌ای شامل چند گلدان، بذر 
ســبزیجات، کود و ابزار ســاده. این بسته‌ها با 
قیمت کمتر و با هدف جلب مشتریان تازه‌کار و 
علاقه‌مند به کشاورزی شهری طراحی شده‌اند 
و به ســرعت در میان خانواده‌ها و دانشجویان 

محبوب شده‌اند.

  بازار آنلاین؛ افزایش دسترسی و تنوع
یکی از مهم‌ترین تغییرات در بازار لوازم باغبانی، 
رشد خرید آنلاین است. فروشگاه‌های اینترنتی 
توانسته‌اند انواع گیاهان و ابزارهای خانگی را با 

قیمت‌های رقابتی و با امکان ارسال به در منزل 
عرضه کنند. این مســئله به ویژه برای کسانی 
که در شهرهای کوچک یا آپارتمان‌های بدون 
فضای باز زندگی می‌کنند، جذابیت بیشتری 
دارد. با این حال، خرید آنلاین نیز چالش‌هایی 
دارد؛ از جمله عدم اطمینــان از کیفیت گیاه، 
نحوه بســته‌بندی و تحویل و امکان آســیب 

رسیدن به گیاه در مسیر حمل و نقل.
در کنار فروش آنلاین، شــبکه‌های اجتماعی 
نیز نقش مهمی در ترغیب مــردم به خرید و 
پرورش گیاهان خانگی داشــته‌اند. گروه‌ها و 
صفحــات تخصصی باغبانی، نکات آموزشــی 
و راهنمای خرید گیاه و ابــزار را ارائه می‌کنند 
و حتی بازارهای مجازی بــرای تبادل گیاهان 
خانگی ایجاد شده اســت. این فضا باعث شده 

علاقه‌منــدان بتوانند تجربه‌های خــود را به 
اشتراک بگذارند و از اشــتباهات رایج دیگران 

درس بگیرند.

  چالش‌های بازار
با وجود رشــد تقاضا، بــازار لــوازم باغبانی و 
کشاورزی شهری با چالش‌هایی نیز روبه‌روست. 
یکی از مهم‌ترین مسائل، تامین مستمر گیاهان 
تــازه و مقاوم اســت. در فصل‌هایی کــه بازار 
گیاهــان وارداتی محدود می‌شــود، قیمت‌ها 
جهش پیدا می‌کنند و تقاضا با عرضه همخوانی 
ندارد. همچنین، ابزارهای وارداتی یا تخصصی 
که برای باغچه‌های خانگی طراحی شــده‌اند، 

در ایران محدود هستند و قیمت بالایی دارند.
موضوع دیگر کیفیت محصولات است؛ برخی 
گیاهان یا ابزارهای ارزان قیمت، دوام و کیفیت 
لازم را ندارنــد و مصرف‌کننــده پس از مدت 
کوتاهی مجبور به خرید دوباره می‌شــود. این 
مســئله باعث افزایش هزینه‌های پنهان و 

کاهش رضایت مشتریان شده است.

  فرصت‌ها و چشم‌انداز
با وجود چالش‌ها، بازار لوازم 
باغبانی و کشــاورزی شــهری 
پتانســیل بالایی دارد. رشد علاقه 
مردم به سبک زندگی سالم، افزایش 
آگاهی دربــاره تغذیه و محیط 
زیست و کمبود فضاهای سبز 
شهری باعث شده تقاضا همچنان 
بالا بماند. تولیدکننــدگان داخلی می‌توانند با 
ارائه ابزارهای ارزان، مقاوم و چندکاره و فروش 
بسته‌های آماده برای باغچه‌های خانگی، سهم 

خود را از این بازار افزایش دهند.
همچنیــن، آموزش و ترویج باغبانی شــهری 
می‌تواند به افزایش طول عمر گیاهان و کاهش 
هزینه‌های مصرف‌کننده کمــک کند. برخی 
شهرداری‌ها و مراکز آموزشــی نیز با برگزاری 
کارگاه‌ها و جشــنواره‌های گیاهان آپارتمانی، 
مردم را به کشاورزی خانگی ترغیب می‌کنند و 
این مسئله باعث ایجاد تقاضای پایدار و افزایش 

فروش ابزار و گیاهان می‌شود.

  حمید بهشتی 
             هفت صبح

با وجود رشد تقاضا، بازار لوازم باغبانی 
و کشاورزی شهری با چالش‌هایی نیز 

روبه‌روست. یکی از مهم‌ترین مسائل، 
تامین مستمر گیاهان تازه و مقاوم 

است. در فصل‌هایی که بازار گیاهان 
وارداتی محدود می‌شود، قیمت‌ها 

جهش پیدا می‌کنند و تقاضا با عرضه 
همخوانی ندارد

کته
ن

  محمد حاجی مومنی
             هفت صبح
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وقتی به سراغ کتاب‌های ترجمه ‌شده می‌روی، مخصوصا اگر 
طرفدار نویسنده‌های خارجی باشــی فرقی نمی‌کند ادبیات 
روسیه باشد یا انگلیس و فرانســه یکی از اولین چیزهایی که 
به آن توجه می‌کنی، نام مترجم اســت. برای یک کتابخوان 
حرفه‌ای، مترجم نقش بسیار مهمی دارد و بر اساس کیفیت ترجمه، قیمت و ارزش کتاب تغییر می‌کند. پشت 
هر کتاب ترجمه ‌شده، تلاش بی‌وقفه مترجم پنهان است؛ از زمان و انرژی گذاشته شده گرفته تا مواجهه با 
محدودیت‌ها و فشارهای مالی. یک مترجم خوب، کسی است که بتواند زبان و معنای اثر را به گونه‌ای منتقل 
کند که خواننده نتواند کتاب را زمین بگذارد و غرق داستان شود. کار مترجم فقط انتقال ساده‌ کلمات نیست؛ 
آنها باید ظرافت‌های زبان را حفظ کنند و همزمان به متن اصلی وفــادار بمانند. همه اینها در کنار ویرایش 
دقیق و مدیریت زمان، کاری است که به مهارت و تجربه زیادی نیاز دارد. ترجمه مثل پلی است که ادبیات را به 
زبان‌های دیگر وصل می‌کند، اما این پل تنها وقتی پایدار می‌ماند که مترجم بتواند حس و حال نویسنده را به 
خواننده منتقل کند.  در ادامه، با پیمان خاکسار درباره دنیای ترجمه صحبت می‌کنیم. پیمان خاکسار از سال 
۱۳۸۵ به ترجمه روی آورد و ابتدا به پیشنهاد دوستانش ترجمه اشعار بوکوفسکی را شروع کرد و با استقبال 
خوبی مواجه شد. خاکسار بعدتر سراغ نویسندگان کمتر شناخته ‌شده در ایران رفت و کتاب‌های مهمی مثل 
»اتحادیه ابلهان« و »جزء از کل« را ترجمه کرد. ترجمه‌ او از »اتحادیه ابلهان« در سال ۱۳۹۱، در میان مترجمان 

و نویسندگان، به عنوان بهترین ترجمه انتخاب شد.

 شما از ابتدا ترجمه شعر را شروع کردید و به تدریج 
وارد ترجمه رمان شدید. چه نقطه عطف یا تجربه‌ای 

باعث شد این مسیر برایتان شکل بگیرد؟
حقیقت این است که ترجمه شعر، نخستین تجربه من 
در زمینه ترجمه بود؛ امــا این به معنای علاقه زیادم به 
شعر نبود. علاقه اصلی‌ام به خود اشعار بوکوفسکی بود و 
به همین دلیل ابتدا سراغ ترجمه شعر رفتم. پس از آن، 
تمرکز و علاقه‌ام بیشتر به سمت رمان و ادبیات داستانی 

تغییر کرد. در مورد شعر بوکوفسکی باید بگویم که به 
نظرم شعر او معنای کلاسیک شعر را ندارد. خودش گفته 
دوست دارد شعر را از معنای همیشگی و سنتی‌اش تهی 
کند و به زبان روزمره و محاوره‌ای نزدیک شود؛ زبانی که 
در سطح کوچه و بازار هم قابل فهم و تاثیرگذار باشد. من 
هم این ویژگی را خیلی دوست داشتم و به همین دلیل 
سراغ ترجمه آثار او رفتم. اگر شاعر دیگری بود، احتمالا 

اولین ترجمه‌ام شعر نمی‌شد.

پدیده شاعران اینستاگرامی در ادبیات امروز ایران

شعر در عصر اسکرول
شاعران اینستاگرامی؛ شورش کلمه در قاب مربع

کتاب در دست سلبریتی
 نقد در تبعید

در سلبریتی‌سازی، ادبیات تنهاست
صدای منتقدان در میان فیلترها گم می‌شود

»نقد ادبی«، یک هنر شریف است؛ یک گفت‌وگوی بی‌پرده با روحِ نوشته، که 
کارش تشخیص الماس از خرده‌شیشه است. این فرآیند، یک وظیفه‌ اخلاقی 
در برابرِ خواننده است؛ وظیفه‌ای که باید پیچیدگی‌های یک رمان یا شعر 
را به زبانی شیوا و استدلالی، برای مخاطب باز کند و او را به سطح بالاتری 
از درک برســاند. نقد، حکمِ همان استادِ سخت‌گیری را داشت که هرچند 

حضورش کمی ترسناک بود، اما شاگردانش را به اوج دانش می‌رساند.
اما ظاهرا، دورانِ استادان سخت‌گیر به پایان رسیده است. امروز، رسانه‌ها از هر 
جنس، یک پیام واحد برای ما ارسال می‌کنند: »شیرین باشید و آسان بخوانید!« 
چه در برنامه‌های پر زرق‌وبرق VOD که گویی دکور برنامه بر محتوای کتاب‌ها 
سایه می‌اندازد، چه در پادکست‌هایی که برای جلوگیری از حوصله‌سررفتگی، 
هر پنج دقیقه یک‌بار با صدای قهقهه پر می‌شوند و چه در صفحات اینستاگرام 

که نویسنده را با زاویه فتوژنیک نمایش می‌دهند، نقد اصیل غایب است.
آنچه در این بــازار مکاره، جای نقــد تخصصی را گرفتــه، یک »مهمانی 
معرفی« اســت که با ســخاوت تمام، درهایش را به روی همــه باز کرده. 
ســلبریتی، بازیگر، بلاگر و هرکس که تعداد دنبال‌کننده‌اش رقمی قابل 
توجه باشد، با یک لبخند ملیح، کتابی را بالا می‌گیرد و می‌گوید: »دوستان، 
زندگی من با خواندن این کتاب زیرورو شد!« این جملات، مثل یک کلید 
جادویی عمل می‌کنند. خواننده، بدون اینکه کلمه‌ای از تحلیل ساختاری 
یا ایدئولوژی متن بشنود، ترغیب به خرید می‌شود. در این بزم، هیچ‌کس 
دلش نمی‌خواهد کام مخاطب را با حرف‌های جدی تلخ کند؛ همه دنبال 

حالِ خوب و فروشِ خوب هستند.
چالش اصلی در ماهیتِ پلتفرم‌ها نهفته است. دنیای مجازی، به سرعت و 
سادگی پاداش می‌دهد. نقد عمیق، به دلیلِ ماهیت چندلایه و طولانی‌اش، 
با قوانین جنگلِ الگوریتم‌ها سازگاری ندارد. نقد، مخاطب را مجبور به توقف 
و تعمق می‌کند، حــال آنکه این پلتفرم‌ها، او را به تماشــای کلیپ بعدی 
تشویق می‌کنند. اگر یک منتقد متعهد بیاید و بگوید: »این رمان، از منظر 
پسا-ســاختارگرایی دچار فلان ضعف روایی اســت«، مخاطب می‌گوید: 
»ببخشید، وقت ندارم!« اما وقتی گفته می‌شود: »این کتاب، قشنگ‌ترین 

عاشقانه سال است«، هزاران نفر دکمه »خرید« را می‌زنند.
پیامد این انفعال، یک لطیفه تلخ است: امروز، میزان دیده شدن، حکمِ عیارِ 
ادبی را دارد. ناشران و نویسندگان، خیلی زود فهمیده‌اند که سرمایه‌گذاری 
بر تبلیغات پر زرق‌وبرق، سودمندتر از سال‌ها کار روی عمق محتوا است. با 
حذف منتقد از گردونه، کیفیت آثار افت می‌کند، زیرا دیگر مرجعی وجود 
ندارد تا با نگاهی کارشناسانه، برچسب »ناصحیح« بر روی آثار ضعیف بزند.

ما به جایی رسیده‌ایم که رسانه، به جای یک ابزار روشنگر برای سنجش عیار 
واژه، تبدیل به ویترینِ بزرگ یک کتاب‌فروشی شده است. این وضعیت، یک 
تهدید جدی برای بلوغ فکری و فرهنگی جامعه است. برای نجات ادبیات از 
این ورطه، باید فضایی دوباره برای صدای منتقدان جسور و آگاه فراهم کرد؛ 

صدایی که شاید تلخ باشد، اما حکم دارو را دارد.

مترجم خوب
 لزوما مترجم وفادار         نیست

   ترجمه پلی است میان دو زبان؛ پلی که تنها با درک روح نویسنده پابرجا می‌ماند

فاطمه برزویی  
             هفت صبح

گروه فرهنگ وهنر   در روزگاری که همه‌چیز در چند ثانیه مرور می‌شــود، شعر هم لباس تازه‌ای پوشیده است. صفحات بی‌شمار 
اینستاگرامی پر شده‌اند از جمله‌های کوتاه و دل‌نوشته‌هایی که در ظاهر ساده‌اند اما تپش شعر در آنها جریان دارد. جوانانی از نسل 
دیجیتال، قلم به دست گرفته‌اند و در قاب تلفن همراه، احساساتشان را با میلیون‌ها کاربر شریک می‌شوند. این نسل تازه، دیگر 
برای چاپ مجموعه شعر در صف ناشران نمی‌ایستد؛ کافی است کلمه‌ای را پست کند و ببیند چند نفر با آن احساس مشترک دارند.

 انقلاب آرام شعر در عصر دیجیتال
اینســتاگرام برای شــعر همان کاری را 
کرده که چاپخانه در قرن‌های دور انجام 
داد. انتشار را از دســت حلقه‌های بسته 
بیرون آورد و به دست مردم سپرد. شاعر 
جوان امروز در اتاقش می‌نویسد، عکس 
می‌گیرد و در چند دقیقه شعرش را پیش 
چشــم هزاران نفر می‌گذارد. این ارتباط 
مســتقیم، طعمــی از آزادی دارد. هیچ 
سردبیر یا داوری در میانه نیست. بسیاری 
از اســتعدادهای گمنام از همین مسیر 
دیده شــده‌اند؛ کســانی که اگر در نظام 
سنتی نشر می‌ماندند، شاید تا سال‌ها در 

سایه می‌نوشتند.
در این میــان، شــعر کوتاه و ســپید با 
ریتم زندگی امروز هم‌نوا شــده اســت. 
وزن و قافیه جایش را بــه حس و تصویر 
داده و شــعر از کتاب به صفحه‌ گوشــی 
مهاجرت کرده است. شعرهای سه‌سطری 
و جمله‌هــای کوتاه با حوصله‌ کم نســل 
شبکه‌ای سازگارند. شعر دیگر نمی‌خواهد 
آمــوزگار باشــد؛ می‌خواهد صــادق و 

بی‌واسطه حرف بزند.

 لایک جای نقد
در کنار آزادی، چالش تازه‌ای پدید آمده 
اســت: نبود ویرایش و داوری حرفه‌ای. 
شــعرها بدون بازبینــی منتشــر  و به 
ســرعت بر اســاس تعداد لایک قضاوت 
می‌شــوند. موفقیت، با میــزان واکنش 
سنجیده می‌شــود نه دقت زبانی. در این 
بازار شــلوغ، هرکس می‌تواند شاعر شود 
و همین دسترسی آســان گاه به انباشت 
 جمله‌هــای بی‌رمــق انجامیده اســت.
این چرخه تندِ نوشــتن و پست کردن، 
شــاعر را از تامل دور می‌کند. او به‌جای 
پرورش زبان، به فکر دیده‌شدن است. هر 

شعر در جریان محتوا گم می‌شود، درست 
مانند برگی در سیل تصویر.

 شعر یا کپشن؟
مسئله‌ دیگر در این موج، وابستگی شعر به 
تصویر است. بسیاری از کاربران به عکسی 
واکنش نشــان می‌دهند کــه جمله‌ای 
احساسی زیرش نوشته شــده، بی‌آنکه 
آن جمله را به عنوان شعر بخوانند. متن 
در خدمت عکس قــرار می‌گیرد. گاهی 
هم شــعر به ابزاری برای تزئین سلفی‌ها 
و منظره‌هــا تبدیل می‌شــود. این تغییر 
ماهیت، از یک ســو مرز شعر را گسترش 
داده و از ســوی دیگــر، آن را در معرض 

فراموشی زبانی قرار داده است.
در نتیجه، بسیاری از چهره‌های پرطرفدار 
در فضای مجازی در جهان واقعی ادبیات 
جای محکمی ندارند. شعرهایشــان در 
کتابفروشی‌ها نیست، در حافظه‌ جمعی 
هم نمی‌ماند. محبوبیتشــان به سرعت 
بالا می‌رود و با همان ســرعت فروکش 
می‌کند؛ مثل شــعری که در اســتوری 

ناپدید می‌شود.

  فرصتی در دل آشوب
با وجود این آســیب‌ها، حضور شاعران 
اینســتاگرامی را می‌توان نشــانه‌ای از 
پویایی شــعر دانســت. در روزگاری که 
ارتباط انسانی کم‌رمق شده، همین چند 
سطر می‌تواند جرقه‌ای از همدلی باشد. 
شعر کوتاه در دنیای دیجیتال یادآور نیاز 
همیشگی انسان به گفت‌وگوست. اگرچه 
مســیرش متفاوت شــده، اما انگیزه‌اش 

همان است؛ میل به بیان احساس.
چالش امروز، یافتن تعادلی تازه اســت؛ 
میان آزادی و کیفیت، میان ســرعت و 
تفکر. شاعر شبکه‌ای اگر بتواند از هیاهوی 

لایک‌ها فاصله بگیرد و به درون برگردد، 
شاید همان جایی برسد که شعر همیشه 
از آن آغاز شده: تجربه‌ شــخصی و نابِ 
انسان. جهان تغییر کرده اما نیاز به کلمه 
هنوز پابرجاست. شاعر امروز، وارث همان 
شوق کهن است که از دل تاریکی حرف 
می‌زد؛ با این تفاوت که دفترش حالا نور 
گوشی است و دفتر شعرش صفحه‌ای در 
فضای مجازی. شعر همچنان زنده است، 

فقط جای خوانده‌شدنش تغییر 
کرده است.

بابک نبی  
             دبیر فرهنگ و هنر

گفت‌وگو با پیمان خاکسار »مترجم«

 در ترجمه آثار مختلفی از بوکوفسکی، استیو تولتز، 
جان فاولز و دیگر نویسندگان کار کرده‌اید. آیا برای هر 
نویسنده سبک ترجمه متفاوتی انتخاب می‌کنید؟ چه 
معیارهایی در انتقال ســبک و لحن نویسنده برایتان 

مهم‌ترین است؟
متن همان راهنمای اصلی است که مشخص می‌کند چگونه 
باید کتابی را ترجمه کرد. یعنی لحن و سبک نویسنده، نوع 
واژگان و ســاختار نثرش، حتی حال و هوای طنزآمیز یا 
جدی بودن اثر، همه اینها مسیر ترجمه را برای من روشن 
می‌کنند. در واقع، متن به من می‌گوید که چه نوع زبانی و 
سبکی باید در ترجمه به کار برود و این به نوعی »هویت« 
اثر است که به مترجم تحمیل می‌شود. من همیشه معیار 
مشــخص و ثابتی ندارم. وقتی با یک اثر مواجه می‌شوم، 
مخصوصا در فصل اول، کارم این اســت که ببینم چگونه 
می‌توانم نزدیک‌ترین لحن به نویســنده را در زبان مقصد 
به دست بیاورم. این فرآیند بیشتر در حین نوشتن اتفاق 
می‌افتد، نه فقط هنگام خواندن متن اصلی. وقتی رمان را 
می‌خوانم، معمولا هنوز نمی‌توانم دقیق بفهمم چگونه باید 
آن را به فارســی برگردانم؛ اما 
وقتی شروع به نوشتن می‌کنم 
و با آزمون و خطا پیش می‌روم، 
به تدریج نثر مناســب شکل 
می‌گیرد و متوجه می‌شــوم 
کدام سبک برای انتقال حس 

و لحن نویسنده بهتر جواب می‌دهد.

 تا چه اندازه معتقدید یک ترجمه موفق باید »وفادار به 
متن اصلی« باشــد و تا چه حد باید »خوانا و روان برای 
مخاطب فارسی«؟ در مواجهه با تضاد بین این دو، معیار 

تصمیم‌گیری شما چیست؟
قطعا من طرفدار نظریه دوم هســتم؛ یعنی معتقدم متن 
ترجمه شده باید کاملا فارسی و در عین حال خوانا و روان 
برای مخاطب فارسی‌زبان باشــد. به نظرم نگرش رایج و 
غلطی نســبت به وفاداری در ترجمه وجود دارد؛ در ایران 
معمولا وفاداری به ترجمه به معنای ترجمه تحت‌اللفظی و 
بدون تغییر حتی کوچک‌ترین کلمه‌ای تلقی می‌شود، در 
حالی که این دیدگاه اشتباه است. زبان مبدا و زبان مقصد 
دو ساختار متفاوت دارند و مترجم باید به نحو احسن از زبان 
مقصد بهره ببرد تا معنای اثر را به درستی منتقل کند. اگر 
لازم باشــد حتی یک کلمه جابه‌جا شود یا ساختار جمله 
تغییر کند، این کار باید انجام شــود تا متن برای خواننده 
فارســی‌زبان طبیعی و قابل فهم باشــد. به نظر من، یک 
مترجم خوب دقیقا همین کارها را انجام می‌دهد؛ یعنی به 
گونه‌ای متن را تنظیم می‌کند که مخاطب بتواند به راحتی 

با اثر ارتباط برقرار کند و از خواندن آن لذت ببرد.

 امروزه در بازار کتاب می‌بینیم که برای یک اثر چند 
ترجمه وجود دارد. به نظر شــما این نکته مثبت است یا 
منفی؟ مخاطب چگونه می‌تواند تشخیص دهد که یک 

ترجمه خوب است یا نه؟

رعایت نشدن قانون کپی‌رایت در صنعت نشر ایران به هیچ 
وجه نمی‌تواند صرفا یک فاجعه ســاده تلقی شود و یکی از 
بزرگ‌ترین آسیب‌هایی اســت که این حوزه را درگیر خود 
کرده است. متاسفانه، مالکیت اثر به درستی رعایت نمی‌شود 
و این موضوع باعث می‌شــود که یک کتاب یا رمان در بازار 
چندین ترجمه با کیفیت‌های متفاوت از خوب و بد گرفته تا 
متوسط داشته باشد. این وضعیت باعث سردرگمی خواننده 
می‌شــود، چرا که نمی‌داند کدام ترجمــه را انتخاب کند و 
به دنبال بهترین نســخه بگردد. این آســیب بزرگ، دست 
مترجمان را نیز بسته و برنامه‌ریزی درست برای ترجمه یک 
اثر را به شدت مختل می‌کند. گاهی حتی پیش می‌آید که 
پیش از اتمام یک ترجمه، سه یا چهار ترجمه دیگر از همان 
اثر وارد بازار شده‌اند که این مسئله به اعتبار اثر و مترجم لطمه 

می‌زند و باعث بی‌نظمی و آشفتگی در صنعت نشر می‌شود.

 جمله‌ای وجود دارد که می‌گویــد »مترجم خوب، 
مترجمی است که پولداراست«. نظر شــما درباره این 

دیدگاه چیست؟
راســتش جمله‌ای که می‌گوید »مترجم خوب، مترجم 
پول‌دار اســت« برای من تازگی دارد و قبلا چنین تعبیر 
یا دیدگاهی نشنیده بودم. شاید معنای ضمنی این جمله 
این باشد که مترجم خوب کسی است که آثاری را ترجمه 
می‌کند که فروش خوبی دارند. طبیعتا هدف هر مترجمی 
هم همین اســت؛ یعنی ترجمه آثاری که مخاطب داشته 

باشند و بتوانند در بازار موفق باشند.

 آیا تاکنون به کارگردانی، نویسندگی یا فعالیت‌های 
دیگر حوزه ادبی فکر کرده‌اید تا علاوه بر ترجمه، در تولید 

ادبی هم مشارکت داشته باشید؟
من تحصیلات دانشگاهی‌ام در حوزه سینما بوده و سال‌ها به 
عنوان تدوینگر فیلم فعالیت کردم. در این مسیر، تجربه‌های 
فراوانی به دست آوردم و حتی چندین جایزه از جشنواره 
فجر در زمینه تدوین دریافت کرده‌ام. فعالیت‌هایم در حوزه 
سینما بسیار گسترده بوده و به تدریج علاقه‌ام به نویسندگی 
و ترجمه هم شکل گرفت. بنابراین، برخلاف تصور برخی که 
فکر می‌کنند مسیرم از ترجمه به سینما بوده، باید بگویم 
مســیر زندگی حرفه‌ای من دقیقا برعکس است؛ ابتدا در 
سینما فعالیت داشتم و سپس به دنیای ترجمه وارد شدم.  

 آیا پروژه ترجمه‌ای در آینده‌ دارید که در حال انجام آن 
باشید؟

امروزه به دلیل رعایت نشــدن قانون کپی‌رایت در ایران، 
تقریبا هیچ مترجمی به صراحت اعلام نمی‌کند که مشغول 
ترجمه چه اثری اســت. من هم اگر پروژه‌ای داشته باشم 
ترجیح می‌دهم این موضوع را علنی نکنم. حدود دو هفته 
پیش کتابی ترجمه کردم که چاپ شده به نام »سگ‌های 
پوشالی تاملاتی درباره انسان‌ها و ســایر حیوانات«. این 
کتاب از آن آثار جذاب و خاصی اســت که خودم شخصا 
خیلی به آن علاقه‌مندم و با اشــتیاق ترجمه‌ش کردم و 

امیدوارم مخاطبان هم آن را دوست داشته باشند.

بازار ترجمه ادبی در ایران شرایط متفاوتی دارد؛ از نظر اقتصادی، 
مخاطب، سانسور و انتشار. از دید شــما وضعیت فعلی ترجمه 
در ایران چگونه اســت و چه راهکارهایی برای حمایت بیشتر از 

مترجمان پیشنهاد می‌کنید؟
راستش در جایگاهی نیستم که بخواهم درباره مسائلی 
مثل سانسور، انتشار کتاب یا حمایت‌های کلان توصیه 
کنم. من فقط یک مترجمم که در گوشه‌ای از این حوزه 
کار می‌کنم و با تمام مشکلات و چالش‌هایی که گفتید 
دست و پنجه نرم می‌کنم. واقعیت این است که همه 
این مسائل بسیار پیچیده‌اند و من واقعا نمی‌دانم چه 
راه‌حلی می‌تواند داشته باشد. البته معتقدم قانون 
کپی‌رایت باید به طور جدی رعایت شود، سانسور 
نباید باشد و دست مترجم باید باز باشد؛ یعنی 
مترجم بتواند آزادانه و بدون نگرانی از هر اثری 

که می‌خواهد ترجمه کند.

نسل تازه‌ای 
از شاعران در 
اینستاگرام 
ظهور کرده‌اند؛ 
جوانانی که دفتر 
شعرشان صفحه‌ 
مجازی است و 
خواننده‌شان 
یک فالوئر

مرزهای شیشه‌ای
 نقد گم‌شده و زیبایی‌شناسیِ سرعت

پدیده »شاعران اینستاگرامی« چیزی فراتر از صرفا تغییر ابزار 
انتشار است؛ این یک جابه‌جایی عمیق در ساختار نظارتی ادبیات 
است. در نظام سنتی نشر، هر شعر باید از فیلترهای سختی چون 
داوری‌های ادبی، نقد منتقدان و تایید ناشران می‌گذشت. این 
روند، گرچه کند و انحصارگرایانه بود، اما تضمین‌کننده حداقل 

کیفیتی در زبان و اندیشه محسوب می‌شد.
اما اینستاگرام با برچیدن این دیوارها، شعر را وارد یک بازار آزاد 
لحظه‌ای کرد. در اینجا، مخاطب عام، که الزاما دانش ادبی ندارد، 
با کلید »لایــک« نقش منتقد، داور و ســردبیر را همزمان ایفا 
می‌کند. این جابه‌جایی، به جای »نقد دقیق«، »تشویق سریع« 
را نشاند. موفقیت، نه از طریق دقت زبانی و ساختار فرمی، که با 

پذیرش حسی و عاطفی سنجیده می‌شود.
از منظر زیباشناسیِ دیجیتال، شعر اینستاگرامی غالبا مجبور 
است خود را به قالبی کوتاه، تصویری و شتاب‌زده تقلیل دهد. 
شعر سپید، که ذاتا بر کشف و تعلیق عمیق بنا شده، در اینجا 
به »جمله‌واره‌های عمیق‌نما« تبدیل می‌شود. شاعر می‌داند 
که برای دیده شدن در میان انبوه محتوا، باید در همان نگاه 
اول، حس مخاطب را بگیرد؛ ایــن یعنی حذف لایه‌های 
پیچیده، ارجاعات عمیق و بازی‌های زبانی. شعر، به جای 
کشف جهان، به بازتاب احساسات رایج می‌پردازد تا نرخ 

اشتراک‌گذاری‌اش بالا برود.
بزرگترین تهدید در این میان، فراموشی آرشیو است. 
شعر کلاسیک و نیمايی در کتابخانه و حافظه شفاهی 
می‌ماند، اما شعر اینســتاگرامی در موج استوری‌ها 
و پســت‌ها غرق می‌شود. این 
شــعرها، فاقد ســنگینی و 
صلابت لازم برای انتقال به 
نسل‌های بعدی هستند و 
ماندگاری‌شان به بقای خود 
پلتفرم وابسته است. از این 
رو، گرچــه اینســتاگرام 
شاعران زیادی ساخته، 
امــا چالش اصلــی ما 
این اســت: آیــا این 
شــاعران، »آثــار 
مانــدگار« خلق 
خواهند کــرد یا 
»محتوای  صرفا 

محبوب«؟

  این‌جا ببینید
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به شهر بازگرداند.
و پروانه دست از پا درازتر، دوباره 
به خانه برگشت‌ اما نه پولی داشت، 
نه سلامتی و نه حتی امیدی. تنها 
چیزی کــه برایش باقــی مانده، 
همان روند کند قضایی و صدای 
تیک‌تاک ســاعتش اســت که 
بی‌امــان به او یــادآوری می‌کند 
زمان در حــال اتمام اســت و او 
همچنــان در انتظــار معجزه‌ای 

است.

  هیچ وقت دریچه‌های قانونی را نبندید
این چالش اما از منظر جامعه شناختی نیز تبعات بسیاری 
را به همراه دارد. علیرضا میرحســینی، جامعه‌شناس در 
گفت‌و‌گو با خبرنگار هفت‌صبــح می‌گوید:»وقتی جامعه، 
دریچه‌های قانونی را می‌بندد، شــهروندان از پنجره‌های 
غیرقانونی وارد می‌شــوند. این پدیده، یــک »ناهنجاری 

سیستماتیک« است.« 

وی با ذکر اینکه براســاس 
در  عینــی،  مشــاهدات 
ســال‌های اخیــر بــه نظر 
می‌رســد که آمــار مواردی 
که زنان به خاطــر خروج از 
کشــور تن به صیغه موقت 
شدن داده‌اند، بیشتر و بیشتر 
می‌شــود تاکیــد می‌کند: 
»عادی‌سازی چنین روابطی، 
بنیــان خانــواده را متزلزل 
می‌کنــد و ســرمایه‌های 
اخلاقی جامعه را به نابودی 
می‌کشد. به تعبیر دیگر این 
مسیر از یک سو، ارزش‌های 
اخلاقی و معنوی ماننــد ازدواج، به یک معامله پولی تقلیل 
میی‌ابد و از ســوی دیگر، بی‌اعتمادی عمومی به قوانین و 
نهادهای حاکمیتی افزایش پیدا می‌کند. این مســئله یک 
تهدید جدی برای سرمایه اجتماعی کشور محسوب می‌شود 
و زنگ خطری برای تمامیت اجتماعی زنان کشور ماست.«

  وعده تسهیل مسیر قضایی
در حالی که روایت‌های روزمره  از موانعــی برای زنان به 
نام »اجازه خروج« حکایت می‌کند، سیدکاظم دلخوش، 
سخنگوی ســابق کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس 
شورای اسلامی،در پاسخ به شائبه‌های مطرح شده در باره  
طرح الزام دریافت اجازه خروج همه زنان از »سرپرست« و 
استثناهای موجود، به »هفت‌صبح« می‌گوید:»اگر چنانچه 
بانوانی که باید برای خروج از کشور اذن بگیرند، با دلایل 
غیر موجه نتوانند این اجازه را دریافت کنند، باید از طریق 
مسیر قانونی اقدام کنند. البته براساس مصوبه اصلاح شده، 
پرونده آنها به صورت خارج از نوبت رســیدگی می‌شود ‌تا 
بتوانند با حکم دادگاه اجازه خروج از کشــور پیدا کنند.« 
این اظهارات، به‌طور مشخص بر ورود دادگاه به عنوان نهاد 
ناظر و حل‌کننده مشکل تأکید دارد و نمونه آن را می‌توان 

در مورد ‌زنان ورزشکار دانست.

  نقش »وکالت‌نامه بلاعزل« و »رضایتنامه کتبی«  
بر اســاس آخرین اصلاحیه‌های قانونی خروج از کشــور 
بانوان، اجــازه همســر همچنان به عنوان شــرط اصلی 
برای خروج زنان از کشور مطرح است؛ مگر آنکه در زمان 
عقد، شرط ویژه‌ای به صورت رسمی در عقدنامه درج شده 
باشد. این شرط می‌تواند در قالب وکالت‌نامه بلاعزل و از 
طریق دفترخانه‌های اسناد رسمی ثبت شود. در این حالت، 
مرد به همسر خود اختیار می‌دهد تا بدون نیاز به دریافت 

مجوز مجدد، در هر زمان اقدام به سفر خارجی کند.
با این حال، در موارد خاصی مانند شرکت در رویدادهای 
علمی، ورزشی یا فرهنگی بین‌المللی، برخی زنان می‌توانند 
با تأیید دادستانی و بدون نیاز به اذن همسر، مجوز خروج 

از کشور دریافت کنند.
 عبدالصمد خرمشــاهی، حقوقدان و وکیل پایه یکم 
دادگستری در این رابطه به هفت‌صبح می‌گوید:»‌به طور 

کلی، طبق قانون خروج زنان ایرانی مشروط به موافقت 
و اجازه شــوهر اســت، مگر آنکه در عقدنامه شرطی 
مرتبط، مانند »حق خروج از کشور«، پیش‌بینی شده 
باشد. همچنین، نوع ازدواج )دائمی یا موقت(، تابعیت 
و وضعیت اقامتی زن نیز در این امر تأثیرگذار اســت. 
در صورت ثبت رسمی و شــرط مربوطه در عقدنامه، 
زن می‌تواند بدون اخذ مجوز مجدد از همسر، از کشور 

خارج شود.« 
به گفتــه این حقوقــدان، انتخــاب بین ایــن دو گزینه 
»وکالت‌نامه بلاعــزل« و »رضایتنامه کتبــی« می‌تواند 
تأثیر مستقیمی بر استقلال ســفر و امنیت حقوقی زنان 
داشــته باشــد. رضایتنامه اگرچه راهکاری ساده و فوری 
به نظر می‌رســد، اما به دلیل امکان لغو یک‌طرفه توسط 
شوهر، نمی‌تواند تضمین‌کننده حقوق بلندمدت باشد. در 
حالی که وکالت‌نامه بلاعزل، با ایجاد چهارچوبی محکم و 
رسمی، از حقوق زنان در سفرهای خارج از کشور پشتیبانی 

می‌کند.

  راه‌های خروج دختران زیر18 سال و بالای 18سال 
و زنان مطلقه

 لیلی رحمتــی، کارشــناس حقوق زنــان و خانواده به 
هفت‌صبح می‌گوید:»برای دختران مجرد زیر ۱۸ سال، 
خروج از کشور و حتی دریافت گذرنامه، منوط به اجازه 
محضری پدر یا قیم است و حتی رضایت مادر جایگزین 
آن نمی‌شــود. همچنین در مورد دختــران مجرد بالای 
۱۸ سال، اگرچه برای دریافت گذرنامه به اجازه‌ ولی نیاز 
ندارند‌ اما پدر یا قیم می‌تواند با اختیار خود و طی مراجع 

قانونی، مانع خروج آنان از کشور شود.«
وی تصریح می‌کند:»برای بانوان مطلقه )زیر ۴۰ ســال( 
نیز وضعیتی مشابه دختران مجرد دارند، اما با یک تفاوت 
کلیدی، حتی اگر بالای ‌۱۸سال باشــند، برای دریافت 

گذرنامه نیز به اجازه محضری پدر نیازمندند.«
رحمتی هم به اســتثناهای قانونی در این زمینه اشــاره 
کرده و  خاطرنشــان می‌کند:»هرچند هنوز هم بر‌اساس 
قوانین، خروج بانوان متأهل از کشــور منــوط به اجازه‌ 
کتبی همسر اســت، با این حــال، در موارد اســتثنایی 
مشــخص، این امکان بدون نیاز به اجازه شــوهر فراهم 
می‌شــود. مهم‌ترین این اســتثناها عبارت‌انــد از اقامت 
مشترک خارج از کشور یعنی هنگامی که زن و شوهر به 
طور قانونی مقیم خارج از کشور هســتند. ازدواج با اتباع 
خارجی، یعنی زنانی که با تبعــه خارجی ازدواج کرده‌اند 
اما تابعیت ایرانی خود را حفظ کرده‌اند. در صورت داشتن 
مجوز رســمی برای عزیمت به حج تمتــع، مطابق نظر 
شورای نگهبان. اگر اجازه خروج از کشور به عنوان شرطی 
در عقدنامه درج شده باشــد. در صورتی که زن از شوهر 
خود وکالت رســمی و محضری برای خروج داشته باشد 
و در شــرایط بســیار ضروری مثل درمــان بیماری‌های 
صعب‌العلاج، البته با موافقت دادستان. اثبات هر یک از این 
شرایط مستلزم ارائه‌ مدارک قانونی و رسمی مانند صفحه‌ 
مربوط در عقدنامه، وکالتنامه‌ محضری یا حکم دادستان، 

به مراجع ذی‌ربط است.

 میانبری به نام »صیغه موقت«
راهــی کــه از »ازدواج‌های صــوری« می‌گــذرد، به 
»صیغه‌های موقت« ختم می‌شود و با »اجاره نام مردی 
غریبه« به پایان می‌رسد. اینجا، قصه؛ داستان پروازهایی 
قفل ‌شده است؛ روایت زنانی که برای آنکه بال بگشایند، 
ناگزیرند بخشــی از وجود خود را در پای همان قفس 
قربانی ‌کنند. اینجا، مرز میان حق و جرم محو شده و راه 

نجاتی که به راه زندان جدیدی می‌پیوندد.

  روایت اول_ آوا و کابوس تحصیل
برای »آوا« پذیرش دانشگاهی در اروپا، موهبتی بود که 
سال‌ها برایش تلاش کرده بود. اما پدرش، سد راه او شد؛ 
نه برای مخالفت با تحصیل‌ که برای نشان دادن قدرتش 
در بین فرزندان. »باید همین جا بمانی« این تنها پاسخ 
او بود. مدتی بعد از همه جا ناامید، برای خلاصی از اذن 
پدر، به فکر راه دیگر افتاد، یعنی ترتیب دادن یک ازدواج 
صوری فقط به دلیل کسب اجازه خروج، ماجرایی که تا 
آخرین لحظه برای خانواده‌اش مخفی ماند، به توصیه 
دوستش، با »سعید« آشنا شد. مردی که قبول کرده تا 
در ازای 70 میلیون تومان، برای مدت کوتاهی همسر 
صوری آوا شــود و ‌‌فقط برگه اجازه خروج از کشــور را 
امضا کند و همین هم شد. آوا حالا در فرودگاه، منتظر 
پرواز اســت، به دستانش خیره می‌شــود و با خودش 
می‌گوید:»چــه هزینه گرانی برای رســیدن به آرزوی 
درس خواندن در خارج پرداختم؟ من که می‌خواستم 

یک دانشجو باشم، نه یک متقلب.«

 روایت دوم_ پروانه و راهی کج برای درمان
»پروانه«، به یک عمل جراحــی تخصصی در خارج از 

کشور نیاز داشت و زمان، برایش حکم زندگی را داشت‌ 
اما شــوهر معتادش، ســال‌ها بود که ترکش کرده بود 
و هیچ اثری از او نبــود. دادگاه هم روند خیلی طولانی 
برای اثبات »غیبت شوهر« پیش پای او گذاشته بود‌ اما 
پزشکش با جدیت گفته بود: »پروانه، دیگر وقت زیادی 

نداری، اگر زودتر عمل نشوی میمیری.«
این ناامیدی بود که او را به سمت یک آگهی در گوشه‌ای 
از یک کافه ســوق داد؛»خروج ســریع و بی‌حاشیه از 
کشور، تضمینی.« با شماره‌ای که زیر آگهی نوشته بود 
تماس گرفت و با مردی صحبت کرد که صدایی آرام اما 
قاطع داشت. او خود را »مســافربر« معرفی کرد و قول 
داد ظرف چند ســاعت پروانه را از راه‌های صعب‌العبور‌ 
اما امن، به آن سوی مرز برساند. هزینه گزافی را طلب 
کرد؛ تمام پس‌انداز سالیانه پروانه به اضافه طلای مادر. 
به او گفتند فردا شــب، بــا پول و جواهــرات در نقطه 
مشخصی در حاشــیه شهر حاضر شــود. پروانه با یک 
چمدان کوچک و قلبی لرزان، خود را به محل می‌رساند. 
ناگهان، صدای موتورهایی از دور به گوش می‌رسد. قلب 
پروانه تندتر می‌زند. اما به جای نجات، سه موتورسوار با 
چهره‌هایی خشن از راه می‌رسند. یکی از آنان، بی‌هیچ 
مقدمه، کیف پــول و جواهراتــش را از چنگش بیرون 
می‌آورد، پروانه خیلی فریاد می‌زند، اما فقط با خنده‌ای 
تحقیرآمیز مواجه می‌شــود. آن مــرد، فقط می‌گوید: 
»خانم، اینجا آخر خط است، برو به سلامت. ما کارمان 
را کردیم.« و بعد، ســوار بر موتورها ناپدید می‌شوند و 
پروانه را تنها، در تاریکی مطلق، با دستانی خالی و قلبی 
شکسته رها می‌کنند. او از ترس به خود می‌لرزید، ناچار 
می‌شود ساعتی پیاده‌روی کند تا به جاده‌‌ اصلی برسد و 
با التماس از راننده‌ یک ماشین عبوری بخواهد که او را 

خروج زنان مطلقه، برخی از زنــان متاهل و دختران 
مجرد از ایران، سال‌هاســت که عملا به یک مسئله 
اجتماعی پیچیده تبدیل شده‌‌. این در حالی است که 
حتی اصلاحات قانونی اخیر در مورد قانون خروج زنان 
از کشور نیز که در سال جاری صورت گرفته، نتوانسته چندان مثمر‌ثمر باشد. در قوانین سال‌های 
گذشته زنان بالای ‌۱۸سال و مطلقه نیازی به اذن سرپرست خود نداشتند‌ اما براساس قوانین جدید 
حتما اجازه سرپرست یا »ولی« و »قیم« قانونی برای خروج از کشــور الزامی است. موضوعی که 
باعث شده تا زنان حتی برای درمان یا شرکت در مسابقات ورزشی‌ یا شرکت در رویدادهای علمی 
‌یا زیارت و حتی ادامه تحصیل در دانشگاه‌های خارجی مجبور باشند تن به راهکارهای غیرقانونی 
و بعضا خطرناکی بدهند. راهکارهای غیرمتعارفــی مانند ازدواج‌های صوری و صیغه‌ای، پناه بردن 
به دام باندهای مخوف خروج انسان و... تصور کنید در آستانه تحقق بزرگترین آرزوی زندگی‌تان 
ایستاده‌اید؛ پذیرش از دانشگاهی بین‌المللی، فرصتی شغلی در نقطه‌ای دوردست یا حتی شانسی 
برای درمانی که نجات‌بخش است. اما بین شما و این آرزو، نه یک کوه سخت‌ که دیواری نامرئی قد علم 
کرده است؛ دیواری به نام »اذن« یا »اجازه« خروج از کشور. اجازه‌ای که درصورت تجرد حتما باید 
از پدر یا »قیم« گرفته شود یا در صورت تاهل از شوهری که نفس‌های آرزوی تو را با قدرت خود خفه 
می‌کند. در این برهوت ناامیدی، چه می‌کنی؟ می‌نشینی و چشم به راه معجزه می‌داری؟ یا راهی را 

در پیش می‌گیری که جامعه به تو نمی‌آموزد‌ اما در سایه‌ها و پچ‌پچ‌ها جریان دارد؟ 

‌‌شوهران کرایه‌ای 
ترفندی  برای خروج از کشور

محدودیت‌های قانونی خروج زنان از کشور، باعث شکل‌گیری ازدواج‌های صوری 
صیغه موقت و راه‌های پرخطر برای عبور از مرز قانون شده است

با وجود وعده‌های اصلاح قانون، هنوز بسیاری از زنان برای خروج از کشور به 
ازدواج‌های صوری و خطرناک پناه می‌برند

مریم قاسمی‌  
             هفت صبح

  کلام آخر ...
در پایان می‌توان گفت ‌‌اگرچه قوانین فعلی خروج زنان از کشور همچنان بر اساس اجازه همسر 
استوار است‌ اما سازوکارهای حقوقی موجود - به ویژه شرط ضمن عقد و وکالت‌نامه بلاعزل - این 
امکان را فراهم می‌آورد که زنان بتوانند با برنامه‌ریزی و آگاهی حقوقی، محدودیت‌های پیش‌رو را 
پشت سر بگذارند. گرچه همچنان پیچ و خم‌های دادگاهی و قضایی باز هم زنان را بر آن می‌دارد 
تا از همان روش‌های قدیمی دور زدن قانون استفاده کنند.  این تحولات هرچند کافی نیست‌ اما 
مسیری را نشان می‌دهد که با استفاده از ظرفیت‌های موجود قانونی می‌توان به تدریج به سمت 

تعادل بیشتر در حقوق زن و مرد حرکت کرد.

برای دختران مجرد زیر
 ۱۸ سال، خروج از کشور و 
حتی دریافت گذرنامه، منوط 
به اجازه محضری پدر یا 
قیم است و حتی رضایت مادر 
جایگزین آن نمی‌شود

 نان یکی از مهم‌ترین منابع غذایــی دریافت انرژی و 
قوت غالب ایرانی‌ها به شــمار می‌رود و روزانه قسمت 
اعظمی از انرژی، پروتئین، املاح معدنی و ویتامینهای 
گروه B موردنیاز جامعه نیز از طریق مصرف آن تامین 
می‌شــود. بر اســاس نتایج طرح جامع الگوی مصرف 
مواد غذایی خانــوار و وضعیت تغذیه‌ای کشــور، در 
ایران مصرف ســرانه نان معــادل ۱۱۷ کیلوگرم در 
سال )معادل ۳۲۰گرم در روز( اســت. به بیانی سرانه 
مصرف نان ایرانی‌ها ۸۰ درصد بیشــتر از نرم جهانی 
است. در این گزارش تاکید شــده که اقشار کم‌درآمد 

که مقدار بیشــتری نان مصرف می‌کنند بیش از ۶۰ 
درصد پروتئین، بیش از ۴۵درصد کلســیم و فســفر 
و نیز حــدود ۳۳درصــد از ریزمغذی‌هــای موردنیاز 
روزانه خود را ازطریق مصرف نان به دســت می‌آورند. 
با این‌وجــود ایرانی‌ها، کمتر به مصــرف نان »کامل« 
دسترســی دارند. نانی که ارزش غذایــی آن چندین 
برابر نان‌های موجود است. نان سبوس‌دار یا نان کامل 
به نانی گفته می‌شــود که میزان سبوس گیری از آرد 
گندم در فرایند تولید آرد، نهایتا ۲ تا ۶ درصد باشد و 
سبوس گندم، همراه با ســایر بخش‌های دانه، آسیاب 

نشــان داده اســت که مصرف نان کامل باعث تسریع 
احساس ســیری می‌شــود و درنتیجه از بروز چاقی 

جلوگیری می‌کند.
 در اهمیت مصرف نان کامل همین بس که به گفته 
دکتر شهریار مســتوفی کارشناس تغذیه، سه مورد 
از ۱۵ عامــل اصلی خطر مــرگ زودرس در جهان 
مربوط به تغذیه ناســالم از جمله مصرف زیاد نمک، 
مصرف کم غلات کامل و مصرف کم حبوبات است. 
در ایران نیز مصرف کم غلات کامل، مهم‌ترین عامل 
خطر تغذیه‌ای در مرگ زودرس شناخته شده است. 
بیش از ۲۹ هزار مــرگ زودرس )معادل ۴.۷ درصد 
از کل مرگ‌ها( در کشور به دلیل بیماری‌های قلبی 
عروقی، دیابت و برخی سرطان‌ها منتسب به مصرف 
پایین غلات کامل بوده است. این در حالی است که 
نان‌های کامل، تا حدود زیادی نیاز بدن به غلات را 

تامین می‌کنند.

   تقابل نانواها با نان کامل
 نانوایی‌ها به دلیل دشــواری تولید نان کامل، چندان 
تمایلی به پخت آن ندارند. چرا؟ چون به دلیل زمان‌بر 
بــودن فرایند تخمیر نان ســبوس‌دار و عــدم امکان 
استفاده از جوش‌شــیرین، نیاز به مدت‌زمان بیشتری 
برای پخت این نوع نان هست به همین دلیل نانوایی‌ها 
مجبور خواهند بود که کارگرهای ســحرخیزتری را 
استخدام کنند، از شاطرهای ماهری که نحوه تخمیر 
نان سبوس‌دار را آموزش‌دیده‌اند، استفاده کنند و زمان 
پخت را با کندتر کردن سرعت تنور افزایش دهند تا نان 

سبوس‌دار به‌درستی بپزد.
 مجمــوع این عوامــل، نانوایی‌ها را ملــزم به افزایش 
هزینه‌های تولیــد نان خواهد کرد و برآوردها نشــان 
می‌دهد که قیمت نان سبوس‌دار، باید حدود ۳۰ درصد 
بالاتر از نان‌های سفید باشد تا هزینه‌های گفته‌شده را 
جبران کند؛ اما آیا قشــر متوسط و کم‌بضاعت جامعه 

می‌توانند این افزایش قیمت را تقبل کنند؟!
 این عوامل باعث شده تا به گفته امامی‌رضوی، رئیس 
دبیرخانه شورای‌عالی ســامت و امنیت غذایی تعداد 
کارخانه‌های تولیدکننده آرد کامل در کشور حدود ۸۰ 
کارخانه باشد. ضمن آنکه، آمار و ارقام بیانگر این است 
که ۶۰۰ نانوایی نیز نان کامل تولید می‌کنند. گرچه بنا 
بر ادعای وی، در کلان‌شهرهای کشور مانند شهر تهران 
که حدود ۹ میلیون نفر جمعیت دارد، حتی یک نانوایی 

نان کامل وجود ندارد. 
به نظر می‌رسد نبود مشوق‌ها و حمایت‌های مالی از 
سوی دولت برای تولیدکنندگان آرد و نان کامل یکی 
از چالش‌های اساســی تولید این نوع نان در کشور 
اســت، ضمن آنکه عدم اولویت‌دهی بــه تولید نان 
سبوس‌دار و عدم اعطای مشوق‌ها به تولیدکنندگان 
آرد کامل، باعث شده اســت فرایند تولید نان کامل 

رشد نکند.

و تبدیل به آرد و سپس نان شــود. در همین زمینه بد 
نیســت که بدانید نان بربری، بیشترین سبوس گیری 
و همچنین نان‌های لواش و تافتون نیز سبوس گیری 
کمتری دارنــد. درعین‌حال ســنگک در میان نان‌ها، 

سبوس بیشتری دارد.

  نانی که می‌تواند نقش دارو را داشته باشد
 اما چرا برخی از کارشناسان مدعی‌اند که نان مصرفی 
مردم در ایران چندان که باید و شاید سالم نیست؟ در 
آسیاب‌کردن گندم در ایران، سبوس که محتوی بیش 
از ۸۰ درصد مواد معدنی مفید برای ســامتی انسان 
است، از آرد جدا می‌شود و آرد سفید بدون ارزش غذایی 
بالا که خود زمینه‌ساز ابتلا به دیابت است، برای تولید 

نان به کار برده می‌شود.
 در عوض نان »کامل«، به‌خاطر فیبر فراوان موجود در 
ســبوس، محتوای پروتئینی قابل‌توجه )گلوتن( و نیز 
میزان زیاد کربوهیدرات نقش مهمی در تامین بخشی 
از نیازهای بدن ایفا می‌کند. از منظر پزشکی؛ این نوع 
از نان به‌خاطر آنکه سرشار از فیبر است به بهبود فرایند 
هضم غذا و درنتیجه عملکرد دســتگاه گوارشی بدن 
کمک می‌کند. از ســویی مصرف نان کامل خطر ابتلا 
به بیماری‌های قلبی و دیابت نــوع دوم را نیز کاهش 
می‌دهد زیرا مصــرف فیبر کافی که در ســبوس نان 
کامل موجود است، از تشکیل پلاک در دیواره رگ‌ها 
جلوگیری می‌کند ضمن آنکه به بهبود سطح کلسترول 
خوب )HDL( نیز کمک کرده و درنتیجه ابزاری برای 

تضمین سلامت قلب شهروندان است.
 کاهش وزن نیز از دیگر شاخصه‌هایی است که مصرف 
نان کامل برای انســان به ارمغان می‌آورد. تحقیقات 

اقتصاد ناسالم تولید آرد، سلامت جامعه را تهدید می‌کند

سفره‌های خالی از سبوس
 کارخانه‌ها سبوس را به دامداری‌ها می‌فروشند؛ مردم نان بی‌خاصیت می‌خورند

  هر سال بیش از ۲۹ هزار مرگ زودرس در کشور به تغذیه ناسالم و کمبود غلات کامل نسبت داده می‌شود

گروه اجتماعی     در حالی‌که نان »کامل« در جهان به‌عنوان یکی از سالم‌ترین و مغذی‌ترین منابع غذایی شناخته می‌شود، ایرانی‌ها تا حدود زیادی از آن 
بی‌نصیب مانده‌اند. دکتر حسن امامی‌رضوی، رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، از »فقر نان کامل« در کشور خبر می‌دهد و می‌گوید: 
»پایتخت ۹ میلیونی ایران حتی یک نانوایی ندارد که نان کامل در آن پخته شود!« این در حالی است که تعداد محدودی نانوایی نان ادعا می‌کنند از آرد 

حاوی سبوس، جوانه و اندوسپرم استفاده می‌کنند.

سه مورد از ۱۵ عامل اصلی 
خطر مرگ زودرس در جهان 

مربوط به تغذیه ناسالم از 
جمله مصرف زیاد نمک، 
مصرف کم غلات کامل و 

مصرف کم حبوبات است. در 
ایران نیز مصرف کم غلات 

کامل، مهم‌ترین عامل خطر 
تغذیه‌ای در مرگ زودرس 

شناخته شده است. بیش از 
۲۹ هزار مرگ زودرس )معادل 

۴.۷ درصد از کل مرگ‌ها( در 
کشور به دلیل بیماری‌های 

قلبی عروقی، دیابت و برخی 
سرطان‌ها منتسب به مصرف 
پایین غلات کامل بوده است

کته
ن
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    حاشیه

    خبر ویژه

مرتضی فنونی‌زاده: پیشنهاد قطعه نام‌آوران 2 را به مسئولان بهشت زهرا دادم

‌ این غیبت قشنگ نبود علی آقا!

پشت پرده کناره‌گیری مدیرعامل باشگاه پرسپولیس

دلسوزانه نه! درویش مجبور به استعفا شد

مرتضی فنونی‌زاده در مراسم خاکســپاری مرحوم منوچهر 
شــفقتیان حرف‌های جنجالی علیه علی پروین زد. زنده‌یاد 
منوچهر شفقتیان دارفانی را وداع گفت و مراسم خاکسپاری آن 
مرحوم با حضور بستگان و تنی چند از همبازیانش در بهشت 
زهرا برگزار شد.مرتضی فنونی‌زاده مدافع پرسپولیس در دهه 
۶۰ ضمن ابراز گلایه از غیبت علی پروین در این مراسم گفت:» 

اگر منوچهر شفقتیان پولدار بود، علی پروین هم می‌آمد!«
این جمله در فضای مجازی به سرعت وایرال شد و در همین 
ارتباط مرتضی فنونی‌زاده به هفت‌صبح می‌گوید: »مگر حرف 
بدی زدم؟ از علی پروین انتظار می‌رفت در مراسم خاکسپاری 
مرحوم منوچهر شفقتیان شرکت کند. او همبازی ما و شاگرد 
علی آقا بود و حضور پروین می‌توانست تسلی خاطر همسر و 

پسر با شخصیت منوچهر خدابیامرز باشد.«
او ادامه می‌دهد: »من نمی‌دانم روز پنجشنبه علی آقا کجا بوده؟ 
رامسر بوده یا کار واجب دیگری داشته که نیامده اما این غیبت 
قشنگ نبود. من همیشه حرفم را رک و پوست کنده می‌زنم و 

با کسی هم تعارف ندارم.«
فنونی زاده در خصوص ویژگی‌های منوچهر شفقتیان نیز گفت: 
»من خودم خدابیامرز منوچهر را از دارایی آوردم پرسپولیس و 
خاطرم هست یک دربی پشت سرم بازی کرد و عالی هم بازی 

کرد. او بعد از فوتبال دچار یکسری مشکلات شد و این اواخر 
هم فقط سعید شیرینی کمکش می‌کرد. به هرحال جا دارد 

از حبیب کاشانی و حمید استیلی خیلی تشکر کنم که در 
این شرایط کمک حال خانواده شفقتیان شدند تا مراسم 
خاکسپاری آبرومندی برگزار شــود. هرچند متأسفانه 
قطعه نام‌آوران پرُ شده و پذیرای خدابیامرز منوچهر نشد. 
من خودم به حاج حبیب کاشــانی و مسئولان بهشت 
زهرا پیشــنهاد دادم قطعه شــماره 2 نام‌آوران را هم 
درست کنند تا قهرمانان و نام‌آوران کشورمان جایی 

برای آرامش در آن دنیا داشته باشند.«
مدافع اسبق پرسپولیس درباره شکست این تیم 
مقابل خیبرخرم آباد و وضعیت کنونی این تیم 
و وحید هاشــمیان و جدایی رضا درویش نیز 

می‌گوید: »بــاور کنید آنقــدر حالم خراب 
است که اگر اجازه بدهید بعدا در این رابطه 
صحبت کنم. حال روحی ما خراب است 

و نتایــج و بازی‌های پرســپولیس هم 
مزید بر علت شده ‌ و اصلا نمی‌دانم چه 
بگویم؟ انشاءالله سر فرصت مناسب 

صحبت خواهیم کرد.«

بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان، رضا درویش 
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از سمت خود در این 

باشگاه کناره‌گیری کرد.
تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه روند ناکامی‌های 
این فصل خود با نتیجه 2 بریک نتیجه را به خیبر 
خرم‌آباد واگذار کــرد تا رضا درویــش ناچار به 

استعفا شود.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بعد از این شکست 
تلخ با یک اســتوری از هواداران پرسپولیس 
خداحافظی کــرد. رضا درویــش در صفحه 
شــخصی خودش نوشــت: »به نــام خدا. 
خداحافظی همیشه سخت است، مخصوصا 
وقتی با جمعی از صمیمی‌ترین همراهان 
زندگی‌ات روبه‌رو باشی. سال‌هایی که در 
کنار خانواده بزرگ پرسپولیس گذراندم، 
برایم پر از خاطره، تجربه و عشــق بود؛ 
ســال‌هایی که هر روزش با تلاش، امید 
و دلگرمی هواداران گذشــت. امروز که 
تصمیم به کناره‌گیــری گرفته‌ام، تنها 
یک مســئولیت را واگــذار می‌کنم، نه 
عشقی را که با تمام وجود به پرسپولیس 

و هوادارانش دارم.
از همه‌‌ هواداران عزیز، بازیکنان، اعضای کادر فنی، 
همکاران، اعضای محترم هیات مدیره و همچنین 
از دکتر احمدی و کنسرســیوم بانکی که در مسیر 
خدمت به باشگاه پرسپولیس یار و حامی ما بودند، 
صمیمانه سپاسگزارم. پرســپولیس برای من فقط 
یک نام نیســت، بخشــی از زندگی و هویتم است. 
امیدوارم این تیم محبوب، همیشــه در اوج بماند و 
دل میلیون‌ها هوادار سرخ را شــاد کند. با عشق و 

احترام؛ رضا درویش.«
این در حالی است که شــنیدیم رضا درویش اصلا 
تمایلی به استعفا نداشته و ترجیح می‌داد با اخراج 
وحید هاشمیان و ‌ قرارداد با یک سرمربی خارجی 
جدید باز هم به کار خود در این باشگاه ادامه دهد اما 
شنیدیم مدیران ارشد بانک شهر این بار دستوری به 

او اعلام کرده‌اند: استعفا بده یا اخراجت می‌کنیم!
ظاهرا همین تهدید کافی بود تــا رضا درویش که 
به شــدت هم به مدیریت در باشــگاه پرسپولیس 
علاقه‌مند است، دلسوزانه )به قول مدیرعامل بانک 
شهر( نه، بلکه از سر اجبار و دســتور استعفا داده و 

جای خود را موقتا به پیمان حدادی دهد!

پاشازاده: استقلال باید به شرایط پایدار برسد

 باید ‌‌ژاپنی فکر کنیم!
اگر سامورایی‌ها به فینال جام‌جهانی رسیدند تعجب نکنید

کاپیتان سابق استقلال می‌گوید ‌‌این تیم باید در نتیجه گرفتن به شرایط پایدار 
برسد. یکی از دیدارهای حساس هفته سوم، بازی استقلال و مس رفسنجان بود.

دیداری که با تک گل یاسر آسانی با برتری یک بر صفر شاگردان ریکاردو 
ساپینتو به اتمام رسید. در همین ارتباط با مهدی پاشازاده صحبت 

کردیم. او اظهار کرد: »به نظر من فیفادی مهرماه به نفع استقلال 
تمام شد. از یک طرف غیر از رامین رضاییان بازیکن دیگری به 

تیم ملی دعوت نشد و از طرف دیگر مصدومان این تیم مثل 
صالح حردانی رسیدند.«

او ادامه داد: »نکته مهم دیگر آماده‌تر شــدن بازیکنانی نظیر 
منیر الحدادی بود. همینطور آشــورماتوف و یکســری از 

بازیکنان از فرصت فیفادی اســتفاده کــرده و با 
تمرینات جدی‌تر خود را به بقیه رســاندند. 

به همین خاطر اســت کــه می‌گویم 
تعطیلات مســابقات لیگ به سود 

استقلال و ساپینتو شد.«
پیشکسوت استقلال در خصوص 
نشست خبری ساپینتو پس از 
پیروزی مقابل مس رفسنجان 
و ابراز رضایت شدید این مربی 
از شاگردانش نیز گفت: »من 
هم مثل همه اســتقلالی‌ها 
از این پیروزی خوشــحالم. 
تیم تحت فشــار زیادی بود 
و به یک برد نیاز داشــت اما 
نباید تیم بزرگ اســتقلال با 
یک پیــروزی از خود بی‌خود 

شود. استقلال تیم بزرگی است 
که همه انتظار صدرنشــینی و 
قهرمانــی از آن دارند.‌ اینکه ما 
با یک پیــروزی برابر تیم مس 

رفســنجان که در جدول لیگ 
هم با همــه احترامی که برای این 

تیم قائلم شرایط خوبی ندارد، نباید 
جشن بگیریم. استقلال تیم بزرگی است 

که همیشه باید برنده باشد همانطور که همه از رئال 
مادرید یا بایرن مونیخ انتظار برد دارند. همین امسال 

تیم بایرن مونیخ شرایط بسیار خوبی دارد اما کمپانی 
ذوق‌زده نمی‌شــود و خیلی منطقی بــه دنبال اهداف 

بزرگ‌تر است.«
او همچنیــن ادامــه داد: »زمانی که ما در اســتقلال بازی 

می‌کردیم این تیم نــه در تهران و ایران بلکه در آســیا دنبال 
جام قهرمانی بود. من از ۱۷سالگی از جوانان استقلال به پیراهن 

بزرگسالان رسیدم. خدا منصورخان پورحیدری را رحمت کند. منصورخان هرگز 
اجازه نمی‌داد بابت پیروزی‌های معمولی شادی یا خوشحالی بیش از اندازه داشته 
باشیم و همیشه معتقد بود پرستیژ استقلال باید حفظ شود. من هم خوشحالم 
استقلال برد اما این تیم باید در نتیجه گرفتن و جدول رده‌بندی به ثبات 

و شرایط پایدار برسد.«
پاشازاده ضمن اشــاره به اسکواد تیم اســتقلال، گفت: »به نظر من 
استقلال در برخی پست‌ها از جمله دروازه نیاز به تقویت دارد. همچنین 
تیم هنوز یک مهاجم نوک تمام‌کننده و گلزن پیدا نکرده است. البته 
با رهایی آشــورماتوف از مصدومیت یک مقدار خط دفاع تیم 
منظم‌تر شــده اما این تیم یک هافبک دفاعــی کاربلد و 
متخصص هم می‌خواهد. این تیم باید بالانس شود اما باز 
هم از لحاظ مهره یا اسکواد، در شرایط مناسبی است.«

او درباره بازگشت ساپینتو به کنار خط و تاثیر آن 
روی نتایج استقلال نیز تاکید کرد: »شکی وجود 
ندارد وقتی ســرمربی لب خط باشد به مراتب 
بهتر و راحت‌تر تیمــش را هدایت می‌کند تا 
اینکه بخواهد از روی ســکوها این کار را انجام 
دهد. ســاپینتو مربی پر جنب و جوشی است 
و امیدوارم در بازی‌های سخت و بزرگ‌تر بتواند 
خودش را کنترل کند تا محروم نشده و استقلال 
متضرر نشود. این موضوع بسیار مهمی است که 
در دوره قبلی حضور این مربی در ایران به خودش و 
استقلال آسیب زد. تیم‌های رقیب هم متوجه این نقطه 
ضعف شــده و با توجه به اینکه می‌دانستند، نقطه جوش 
ساپینتو پایین اســت و زود عصبی می‌شود با برنامه وارد 
زمین شــده و کاری می‌کردند کارت زرد بگیرد یا اخراج 
شود. در مجموع من بازگشت ســاپینتو به روی نیمکت 

استقلال را به نفع این تیم می‌بینم.«
از مدافع سابق تیم ملی و استقلال درباره احتمال جدایی 
ژاپن از کنفدراسیون فوتبال آسیا پرسیدیم که پاسخ داد: 
 AFC .آسیا و فوتبال آن برای ژاپنی‌ها کوچک شده است«
برای ما کعبه آمال شــده در حالی که ژاپنی‌ها به درستی 
متوجه لابی‌ها، فساد و اهدای میزبانی‌های کیلویی از سوی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا به قطر و عربستان شده‌اند. ژاپن به 
قدری رشد کرده که می‌تواند برزیل را ۳ بر ۲ شکست دهد 
در حالی که ابتدا با ۲ گل عقب افتاده بود. اگر این تیم 
به فینال جام‌جهانی ۲۰۲۶ رسید خیلی تعجب 
نکنید! من مثل بقیه از ســخت‌افزار و امکانات 
ژاپنی‌ها نمی‌گویم چون بحث تکراری است اما 
ما باید در فوتبال ژاپنی فکر کنیم و حداقل یک 
مقدار برنامه داشته باشیم. ما استعداد و نیروی انسانی داریم 

اما برنامه و مدیریت متاسفانه نداریم.«

   حوادث

اواسط سال 1401 بود که اهالی یکی از محله‌های اسلامشهر 
در تماس با ماموران پلیس خبر هولناکی را مخابره کردند. در 
تماس همسایه‌ها مشخص شد زن حدودا 05 ساله‌ای به نام 
پروانه در خانه مسکونی خودش با اصابت ضربات متعدد چاقو 

به قتل رسیده بود.
با این تماس خیلی سریع کارآگاهان پلیس آگاهی به همراه 
تیم جنایی در محل وقوع جنایت حاضر شدند و مشخص شد 
یکی از همسایه‌ها به شــوهر پروانه زنگ زده و گفته بود:»در 
خانه نشســته بودم که زنگ آیفون خانه‌مان را زدند. همین 
که گوشی را جواب دادم پســر پروانه گفت مادرم را کشتم! 
او این را گفت و فرار کرد. من سراسیمه به سمت راه پله‌های 
منتهی به آپارتمان محل سکونت شما دویدم و دیدم لای در 
باز است. قلبم تند تند می‌زد و وقتی از لای در چشمم به جسد 
غرق در خون پروانه افتاد دیگر چیزی نفهمیدم و فقط جیغ 

می‌کشیدم.« 
تیم بررســی صحنه جرم در مشــاهدات ابتدایی خود اعلام 

کردند که آثار شکســتگی قفل و ورود به عنف در خانه 
پروانه وجود ندارد و این می‌توانســت فرضیه آشــنا 
بودن قاتل را رقــم بزند. همچنین تیم تشــخیص 
هویت پلیس آگاهی نیــز در تن‌پیمایی اولیه وارد 
آمدن حدود 8 ضربه کاری با جســم تیز و برنده را 
تائید کردند. در ادامه روند قانونی، جسد با دستور 
بازپرس جنایی برای انجام معاینات و آزمایش‌های 

لازم به سردخانه پزشکی قانونی منتقل شد.

   شناسایی متهمان
درحالی که بررســی‌ها و تحقیقات ابتدایی نشــان 

می‌داد فرزنــدان پروانه آخرین کســانی بودند که با او 
ملاقات داشتند به دستور بازپرس جنایی هدف تحقیقات 
قرار گرفتند اما در همین حال مشخص شد که هر دو پسر 
جوان متواری هستند. همین کافی بود که فرزندان پروانه به 
عنوان مظنونین به قتل مادرشان تحت تعقیب قرار گیرند.
سرانجام با اقدامات فنی و پلیسی دو برادر جوان دستگیر 
شــدند. در ابتدا برادر بزرگتر به نام رامین شناسایی شد و 

سعی داشت از بیان محل مخفیگاه برادر کوچکترش طفره 
برود اما در نهایت مشخص شد که او برادر خود به نام شاهین 
را در منزل یکی از دوستانش مخفی کرده است. با دستگیری 
متهمان راز قتل پروانه به دست شاهین برملا شد و همچنین 

رامین به اتهام اخفای متهم به قتل بازداشت شد.
شاهین در اعتراف به قتل گفت: »روز حادثه به خانه مادرم 

رفته بود تا از او بخواهم از زندگی مشــترک خود خارج شود. 
وقتی مادرم داشت درباره عشق و علاقه‌اش به شوهرش حرف 
می‌زد خون خونم را می‌خورد. او با من تندی کرد و تهدیدم 
کرد که اگر دخالت کنــم با من برخورد بــدی خواهد کرد. 
یک‌دفعه اینقدر خشمگین شدم که خون جلوی چشمانم را 
گرفت و چاقو را بیرون کشیدم. از شدت عصبانیت نفهمیدم 
چند ضربه وارد کردم و نفهمیدم ضربات وارد شــده به کدام 
نواحی بدن مادرم اصابت کرد. فقط وقتی به خودم آمدم که 
مادرم غرق در خون روی زمین افتاد و در همان لحظه نفسش 

قطع شد و تمام کرد.«
بعد از اینکه شاهین صراحتا به قتل مادرش اقرار کرد، برادر 
کوچکتر او و رامین به عنوان یکی از اولیای دم رضایت بی‌قید و 
شرط خود را نسبت به او اعلام کرد. مادر پروانه نیز هر چند در 
ابتدا از نوه‌های خود اعلام شکایت کرده بود اما قبل از رسیدن 

موعد محاکمه اعلام رضایت کرد.
با طی روال قانونــی در پرونده و انجام 
بازسازی صحنه جرم توسط متهم، 

با صدور کیفرخواســت پرونده برای رسیدگی به شعبه دهم 
دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد و متهمان به لحاظ 

جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه رفتند.

   در دادگاه
در جلسه محاکمه، شــاهین اولین کسی بود که برای دفاع از 
خود پای میز محاکمه قرار گرفت. او گفت:»چند سال قبل بود 
که پدر ما فوت کرد و از آن زمان من و رامین با همدیگر زندگی 
می‌کردیم و مادرم با بــرادر کوچک‌ترمان زندگی می‌کرد. ما 
گهگاهی او را می‌دیدیم و مدتی بود که متوجه شــده بودیم 
رفتارهای او تغییر کرده اســت و من به بــرادرم گفتم که به 
مامان شک کرده‌ام و فکر می‌کنم شاید او با کسی رابطه دارد. 

اما مادرمان چیزی به ما بروز نمی‌داد.«
متهم ادامه داد: »تا اینکه یک روز یکی از دایی‌های‌مان با من 
و رامین تماس گرفت و گفت به خانــه مادربزرگمان برویم. 
وقتی به آنجا رســیدیم ســه دایی و مادربــزرگ با ظاهری 
ناراحت نشســته بودند و سگرمه‌هایشان در هم بود. یکدفعه 

یکی از دایی‌هایمان گفت کلاه بی‌غیرتی‌تان را بالاتر بگذارید. 
مادرتان با یک مرد غریبه معاشــرت دارد و شما دست روی 
دست گذاشته‌اید.« متهم در ادامه گفت: »وقتی این را گفت 
من و رامین خیلی برافروخته و عصبانی شــدیم. حتی مادر 
بزرگ هم ناراحت بود و گریه می‌کرد و مادرم را نفرین می‌کرد. 
خیلی حس بدی به من و برادرم دســت داده بود چون فکر 
می‌کردیم حالا که دایی‌هایمان متوجه این موضوع شــدند 
لابد بقیــه اهل محل هم ایــن موضــوع را فهمیده‌اند و آبرو 
برایمان نمانده اســت. در این میان فقط یکی از دایی‌هایمان 
سعی می‌کرد ما را آرام کند و می‌گفت دخالت نکنید اما بقیه 
به آتش خشم ما هیزم می‌ریختند. همان جا بود که تصمیم 
گرفتیم مادرمان را که فکر می‌کردیم برایمان لکه ننگ شده 
پاک کنیم. رامین به من گفت که من سابقه‌دار و تحت تعقیبم 
برای همین آب از سرم گذشــته و خودم مامان را می‌کشم. 
ما روحمان هم خبر نداشــت که مادرمان ازدواج کرده است 
چون با او زندگی نمی‌کردیم و فقط بــرادر کوچکترمان با او 
زندگی می‌کرد که او هم چیزی به مــا نگفته بود.« متهم در 
مورد روز حادثه گفت: »روز حادثه مطابق نقشه‌ای که از قبل 
داشتیم مقابل خانه مادرم رفتیم و به بهانه اینکه برادرم را به 
کافه ببرم او را از خانه خارج کردم. بعد رامین وارد خانه شد و 
قرار بود که او مادرمان را بکشد. حدود یک ساعت بعد از خانه 
بیرون آمد و به من گفت همسایه‌های مامان در خانه او بودند 
و موقعیت مناسب نبود. من خیلی عصبانی شدم و به او گفتم 
تو بی‌عرضه‌ای و از پس انجام دادن این کار برنیامدی. او هم 
گفت اگر می‌توانی خودت برو و من وارد خانه مادرم شدم. تا 
مادرم چشــمش به من افتاد بی‌امان به او حمله کردم. به من 
التماس می‌کرد و من بی‌اعتنا به التماسش چندین ضربه به او 
وارد کردم. بعد هم از خانه بیرون دویدم و زنگ همسایه را زدم 
و به او گفتم به مادرم چاقو زده‌ام تا او جانش را نجات دهد. اما 
بعدا فهمیدم که مادرم تمام کرده و متواری شدم. رامین یک 
دختر نوجوان دارد که او در یک مهمانی در مورد مخفیگاه من 
حرف زده بود که همین باعث لو رفتن من شد.« بعد از شاهین 
نوبت به برادرش رامین رسید که از خود دفاع کند و او گفت: 
»من قصد کشتن مادرم را نداشــتم و روز حادثه فقط برای 
صحبت کردن با او به خانه‌اش رفتم. از او در مورد ارتباطش با 
مرد غریبه پرسیدم و او گفت ما حلال همدیگر هستیم و چون 
می‌دانســتم تو و برادرت دخالت می‌کنید موضوع را مخفی 
کردم. وقتی شنیدم ازدواج کرده خیلی عصبانی شدم و از خانه 
بیرون آمدم. موضوع را به شــاهین گفتم و او گفت خودم کار 
را تمام می‌کنم. من به او گفتم این کار را نکن اما تصمیمش 

جدی بود و نمی‌توانستم او را منصرف کنم.«
قضات دادگاه بعد از شــنیدن دفاعیات متهمان برای صدور 

رای وارد شور شدند.

با تلاش ماموران کلانتری ۱۳۱ شهرری، مردی که با شیوه‌ای خاص اقدام به 
سرقت از مراکز درمانی و مطب‌های پزشکی کرده بود، در عملیاتی غافلگیرانه 

شناسایی و دستگیر شد.
در پی دریافت چندین گزارش مشابه از ســرقت تجهیزات و لوازم پزشکی از 
مراکز درمانی محدوده شهرری، رسیدگی به پرونده به‌صورت ویژه در دستور 
کار ماموران قرار گرفت. با بررسی‌های اولیه مشخص شد عامل این سرقت‌ها 
فردی جوان اســت که با دقت و برنامه‌ریزی قبلــی، در زمان‌هایی که مراکز 
تعطیل بوده‌اند، وارد محل شده و وسایل باارزش از جمله دستگاه‌های پزشکی، 

دی‌وی‌آر دوربین‌های مداربسته و موتور برق‌ها را سرقت می‌کرد.
به گفته سرهنگ حســین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری، ماموران با 
انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی دوربین‌های مداربسته موفق شدند چهره و 
هویت دقیق سارق را شناسایی کنند. پس از هماهنگی‌های قضایی، تیمی از 
ماموران عملیات کلانتری برای دستگیری متهم به محل اختفای او اعزام شدند.

در جریان این عملیات، متهم هنگام فرار به اخطارهای ماموران بی‌توجهی کرد 
که با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، هدف تیراندازی قرار گرفت و زمین‌گیر 
شد. پس از دستگیری، در بازرسی از مخفیگاه او تعدادی از اموال مسروقه شامل 

تجهیزات برقی و پزشکی کشف و ضبط شد.
متهم که سابقه‌دار نیز هست، در بازجویی‌های انجام‌شده به پنج فقره سرقت 
از مراکز درمانی اعتراف کرد. پرونده این فــرد پس از تکمیل تحقیقات برای 

رسیدگی قضایی به مرجع مربوطه ارجاع شد.

سارق مراکز درمانی در 
شهرری با شلیک پلیس 

زمین‌گیر شد

دو برادر به اتهام قتل مادرشان پای میز محاکمه رفتند

مادربزرگ از خون نوه‌اش گذشت
فاطمه شیخ علیزاده  
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  سلامت

وقتی ‌‌شکلات تلخ می‌خورید 
چه اتفاقی در بدن‌تان می‌افتد؟

‌شکلات تلخ منبع خوبی از آنتی‌اکســیدان‌ها، ترکیبات 
 ‌»‌‌Health« ضدالتهاب و مواد مغذی ضروری است. به گزارش
خوردن منظم آن می‌تواند به سلامت روده و قلب، علاوه بر 
سایر فواید‌ کمک کند. با این حال، اکثر محصولات شکلات 
تلخ کالری و قند افزوده بالایی دارند، بنابراین بهتر است 

گاهی اوقات از آن لذت ببرید.‌ ‌

1   در برابر اســترس اکســیداتیو و التهاب محافظت می‌کند: 
شکلات تلخ منبع عالی آنتی‌اکسیدان‌ها، به ویژه فلاونوئیدها است. 
محصولات کاکائویی، مانند شکلات تلخ، در مقایسه با سایر غذاها، 
بیشــترین درصد فلاونوئیدها ‌ دارند‌.فلاونوئیدهــا دارای خواص 
آنتی‌اکسیدانی هستند که سلول‌ها را از آسیب و استرس اکسیداتیو 
محافظت می‌کنند، فرآیندی که با بســیاری از بیماری‌های مزمن 

مانند برخی سرطان‌ها و بیماری‌های قلبی مرتبط است. ‌

2  ‌‌سلامت قلب‌‌: شکلات تلخ سرشــار از ترکیبات ضدالتهابی 
و آنتی‌اکسیدان‌هاست که از عوامل خطر بیماری‌های قلبی مانند 
تصلب شرایین، ســطح بالای چربی و فشــار خون بالا محافظت 
می‌کنند.‌ خوردن شکلات تلخ با کاهش خطر ابتلا به بیماری عروق 
کرونر قلب، حملات قلبی و ســکته مغزی مرتبط اســت. ‌خوردن 
شکلات عملکرد رگ‌های خونی و جریان خون را بهبود می‌بخشد و 
سطح کلسترول LDL، قند خون و تری‌گلیسیرید را کاهش می‌دهد 
که همگی می‌توانند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را کاهش دهند.

3   سرشار از مواد معدنی: محصولات شــکلات تلخ حاوی 
مقادیر شگفت‌آوری از مواد مغذی خاص هستند، مانند: مس، ماده 
معدنی که به عنوان کوفاکتور برای آنزیم‌های دخیل در تولید انرژی 
عمل می‌کند.آهن‌ که برای تولید هموگلوبین، پروتئینی که اکسیژن 
را در سراسر بدن حمل می‌کند، ضروری است.‌ منیزیم، ماده معدنی 

ضروری برای تنظیم قند خون و فشار خون و انقباض عضلات ‌.

4  ‌ سلامت روده‌: شکلات تلخ دارای مواد مغذی شناخته شده‌‌ و 
مفید برای روده ‌و دستگاه گوارش است. خوردن غذاهای غنی از فیبر 
پری‌بیوتیک، مانند شکلات تلخ، ممکن است به رشد باکتری‌های 
مفید کمک کند.‌ حمایت از سلامت روده ممکن است سلامت روان 
شما را نیز افزایش دهد، زیرا محققان دریافتند افرادی که شکلات 
تلخ می‌خورند، خلق و خوی بهتری را تجربه می‌کنند.از سوی دیگر، 
‌‌شکلات تلخ ‌حاوی کالری نسبتا بالایی است و مصرف بیش از حد 

آن می‌تواند منجر به افزایش کالری و در نتیجه افزایش وزن شود.
‌ از آنجا که شکلات تلخ حاوی کافئین و محرک است، مصرف بیش 
از حد آن می‌تواند منجر به عوارض جانبی مانند اختلالات خواب، 
اضطراب و عصبی شدن، به ویژه در افرادی که به کافئین حساسیت 
دارند‌ شود.‌‌ مصرف محصولات کاکائویی در مراحل پایانی بارداری 
ممکن است رگ خونی جنین به نام مجرای شریانی را منقبض کند 

که می‌تواند بر سلامت جنین تأثیر منفی بگذارد.

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- از آبزيان- فیلمی از فرزاد اژدری

2- غله آرد کن- رمان ايوان گنچاروف
3- حرف پوست کنده- شجاعت داشتن- 

سخت تر- رود پرآب
4- شهر فردوســی- نام ترکی- بارکش 

شهری-  درجه حرارت
5- بیمــاری زردی- نويســنده و دبیر- 

گوشه ورزشی
6-  شیرينی شــاخه ای- هر کدام- مرکز 

استان الانبار عراق
7-  شمای بیگانه- نوعی ساعت قديمی- 

پیست اسکی سرعین
8- پنهان داشــتن- طــواف گاه کعبه- 

خوردنی در دعوا!- از جامه بانوان
9- شــب بلند ســال- صحرايــی در 

مغولستان- نمی شنود
10- خلاصه گويی- واحد شــدت جريان 
الکتريکی- مارکی بر خودروهای سنگین
11- اشعه فرابنفش- مهره شیشه ای- آگاه
12- تبار- لکنت زبان- يار غم- بنده و غلام

13-  طرف و جهت- عمومی تر- نگهبانی 
کردن-  واحد پول ژاپن

14- مجــرای فرعی روده کــور- يکی از 
رودهای غرب افغانستان

15- موســیقی دان ايتالیايی- فیلمی از 
حسین  قناعت

عمودي
 1- از جزاير دريای کارايیب- بدين گونه

2- بیماری نقص ويتامینC- مرتفع ترين 
آبشار آسیا

3- خطاب بی ادبانه- آبرسان- فراگرفته 
شده-  واحد سطح
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
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شعور
 شیدا
عهده
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يتاق
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اتیکت
ادمان
ارتقا

آسیاب
 توابع

خندان
دنائت
قلندر

کولیت

لاقید
لیديه

مصاعب
نارسا
نهفته

6 حرفي : 
عبوديت
 فوکوکا
کمپانی

گماشتن

7 حرفي : 
 افتادگی
پیراستن

8 حرفي : 
تپه حسنلو

 چهارچشمی
شهر سوخته

عباس آباد

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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مرتضی کلیلی| ‌پروفایل امروزمان متعلق اســت به میر 
سعید معروف لَکرانی مشهور به سعید معروف‌؛ سعید متولد 
28 مهر 1364 در ارومیه است. شاخص‌ترین چهره ورزشی 
والیبال ایران‌. با ســابقه چند بار کسب مقام بهترین پاسور 
در‌ مسابقات جهانی و ملقب به بهترین پاسور ‌آسیا با تجربه 
حضور تقریبا 16ســاله در تیم ملی. سعید از سال ۲۰۰۵ تا 
۲۰۲۱ ‌به جز ســال‌های ۲۰۰۶ و ‌۲۰۱۱ یــک پای ثابت و 

بازیکن اصلی تیم ملی بزرگسالان بود. 

   بازیکن بی‌جانشین؟
معروفی ‌‌که از سال 1380 وارد تیم ملی نوجوانان و چهار سال 
بعد وارد تیم ملی بزرگسالان شد و پس از مدتی به کاپیتانی 
این تیم هم رسید‌. پرطرفدارترین و بهترین پاسوری که پیاتزا 
سرمربی تیم ملی والیبال درباره او گفته‌: » سعید معروف یکی 
بود و دیگر تکرار نخواهد شد‌ ‌و به نظر من کسی مثل او هرگز 
نخواهد آمد...‌« البته که ایــن روزها و بعد از ‌‌لیگ ملت‌های 
۲۰۲۵ از عرشیا به‌نژاد پاسور ‌۲۲ساله تیم ملی والیبال که 
توانست نمایش درخشانی در این دوره از مسابقات داشته 

باشد، به عنوان جانشین معروف یاد می‌شود.

   از او چه می‌دانیم؟
علاقه‌مند به علی دایی؛ نه استقلالی و است نه پرسپولیسی. 
به یکی از دوســتان گفته بود علی دایی در هر تیمی باشد، 
طرفدار همان تیم است. معروف والیبال باشگاهی را از تیم 
مقاومت ارومیه شروع می‌کند‌. او ســابقه بازی در تیم‌های 
پگاه، ‌صنام،‌ استقلال گنبد، سایپا، داماش، کاله و شهرداری 
ارومیه و متیــن ورامین را در کارنامه دارد. معروف ‌ســال 
۱۳۸۳ اولین قهرمانی لیگ خود را با صنام تجربه کرد و در 
فصل ۱۳۹۰ با کاله برای دومین بار به قهرمانی لیگ دست 
یافت و این ‌‌برای سومین بار در سال ۱۳۹۲ با متین به تحقق 
پیوست. سال ۱۳۸۰ وارد تیم ملی نوجوانان می‌شود و از سال 
۱۳۸۴ هم رسما به عضویت تیم ملی بزرگسالان درمی‌آید. 
سعید که از ســال ۲۰۰۷ عضو تیم ملی بود، ‌ سال ۲۰۱۱ با 
توجه به حضور امیر حسینی به عنوان پاسور اول، ترجیح داد 
از تیم ملی کناره‌گیری کند‌ اما سال بعد به تیم ملی والیبال 
بازگشت.‌ کاپیتانی سعید از آنجا شروع شد‌ که ‌وقتی علیرضا 
نادی ‌‌توسط خولیو ولاسکو به تیم ملی دعوت نشد، معروف 

از سوی کادر فنی و بازیکنان، به عنوان 
کاپیتان تیم ملــی والیبال انتخاب 
و همیشه به عنوان یک رهبر، تیم را 
از شرایط ســخت و بحرانی خلاص و 
بازیکنان درون زمیــن را به بهترین 

شکل هدایت می‌کرد.

   حاشیه در ترکیه
سعید البته حاشیه هم کم نداشته؛ 

اختلاف او با آلکنو ســرمربی وقت والیبال در آخرین دیدار 
مرحله مقدماتی المپیک توکیو ‌وقتی در ست پنجم ‌‌بازیکنان 
دور آلکنو جمع شده بودند تا نکات فنی‌ را گوش کنند، سعید‌ 
‌به حالت قهر در منطقه بازیکنان ذخیره ایستاد و در جمع 
سایر بازیکنان حاضر نشد. یا ‌بازی نكردن سعید معروف در 
هفته نخست لیگ ملت‌ها ‌در همین زمان آلکنو که شایعه شد 
به دلیل سرماخوردگی نبود و به خاطر پاداش بود؛‌ قهری ‌كه 
موجب ارسال پول به ایتالیا شد. یا حضور او در ترکیه؛ سعید 
معروف که بهمن 1400 به تیم والیبال فنرباغچه پیوسته 
بود، یک ماه بعد از پیوستنش به این تیم ترکیه‌ای، مسئولان 
باشگاه فنرباغچه ‌‌به مناسبت هشتم مارس‌ روز جهانی زن، 
دیداری مختلط بین تیم‌های فوتبال، والیبال و بســکتبال 
این باشــگاه برگزار کردند که همین برای سعید معروف و 

هم‌تیمی‌اش محمد موسوی‌ حاشیه‌ساز شد‌. ‌

   یکی از آن 6 بازیکن نسل طلایی 
درباره تیم نســل طلایی خولیو ولاسکو می‌گوییم؛ سعید 
معروف یکی از فوق‌ستاره‌های این تیم بود. در کنار شهرام 
محمودی و فرهاد قائمــی و عادل غلامی و ‌ســیدمحمد 
موســوی و امیر غفور که یکی پس از دیگری بازنشســته 
شدند تا علاقه‌مندان به والیبال این روزها دلتنگ این نسل 

طلایی باشند.

   خداحافظی از والیبال
معروف ‌پس از رقابت‌های المپیک توکیو، به‌طور رسمی از تیم 
ملی خداحافظی کرد؛ سعید پس از حضور در جام باشگاه‌های 
آسیا با تیم شــهداب یزد که به رتبه چهارم رسید، با وجود 
داشتن پیشنهادهای فراوان دیگر در هیچ تیمی به میدان 
نرفت و ‌کلا از والیبال خداحافظی کرد. از سال 1402 تقریبا 
کســی از معروف خبر ندارد. طوری که حتی در این مدت 
پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی را رد ‌‌کرد.‌ سعید یک‌جورهایی 
با والیبال قهر کرده و این روزها ترجیح می‌دهد در کالیفرنیا به 
بیزینس و ‌‌علایق خود بپردازد؛ مثلا به شکل حرفه‌ای تنیس 
بازی می‌کند و حتی سال گذشته در ‌ تورنمنتی که در آمریکا 

برگزار ‌شد، توانست عنوان قهرمانی را به دست بیاورد. 

                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

قاب امروز 1 
به‌جا مانده از مراسم 60سالگی تماشاخانه سنگلج؛ استاد 
علی نصیریان را در 90سالگی ‌می‌بینید. سایه‌شان مستدام... 
عکس: محمدرضا بلندی / ایسنا

قاب مشاهیر
عکسی کمتر دیده شده از مرحوم ناصر تقوایی در کنار لیلا حاتمی. در جلسه 

نقد و بررسی فیلم گاو- سال 1393

قاب تاریخ 2
‌احمدشاه قاجار‌ ‌را در جمع همکلاسی‌هایش ‌در سال 1289 ‌‌خورشیدی می‌بینید. ‌

قاب امروز 2
سپیده خداوردی هستند؛ ‌خانم موزیسین و بازیگر را ‌‌در 

حاشیه اکران فیلم اجل معلق در لوتوس مال می‌بینید.

  
قاب امروز 3
تصویری از دختر نوجوان هوادار‌ ‌‌استقلال در روز برد مردان 
استقلال مقابل مس رفسنجان. عکس‌: فاطمه شمس

‌پروفایل تولد آقای خاص والیبال
28 مهر سالروز تولد سعید معروف ‌‌بهترین پاسور 

‌آسیا در والیبال است
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